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دوران حاضر دوران پوست اندازی سینمای مستند است. 
به ظن این قلم سینمای مستند در سالهای اخیر اگر نگوییم 
بهترین یکی از بهترین و ســرآمدترین شــاخه های پیش 
برنده هنر ســینما در ایران بوده اســت. مهمترین ویژگی 
منجر به موفقیت این سینما هم بکری ، تازگی و البته ذوق 
و انرژی بسیار برای سراغ گرفتن از ســوژه ها و ساخت اثر 
بوده است. در این میان بسیاری از جوانان پرانگیزه و خوش 
ذوق در کنار بزرگانی که از پیشــترها در عرصه ســینمای 
مســتند فعال بوده اند، دست به کار شــده اند و سینمای 
مستند را جانی تازه بخشــیدند. در این میان راه همواری 
در کار نبود و هرچه بود مشــکل و دست انداز و فهم نشدن 
بود. اما فیلمسازان مســتند به شکلی قابل تحسین پا پس 
نکشیدند و راهی یافتند یا راهی ساختند. نتیجه این شد که 
جشنواره سینما حقیقت به یکی از بهترین و استاندارد ترین 
و البته پربارترین جشنواره های فعلی ایران بدل شود. این 
مهم در کنار تلاشهای فیلمسازان و ممارستشان در ادامه 
این مسیر، به شیوه مدیریت کردن مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی در چند ســال اخیر منتهی به جشنواره 
ســیزدهم هم مرتبط است. ایســتگاه فعلی اما ایستگاهی 
دیگر است. دیگر زمان آن رسیده تا گام بعدی در سینمای 
مستند برداشته شود. مدیریت سینمای مستند از یک سو 
و البته تلاش فیلمسازان کم ادعا اما موفق سینمای مستند 
باعث شــده تا سینمای مســتند ایران به مهمترین بازوی 
معرفی سینمای ایران در جهان بدل شود. حالا اما وقت آن 
است که نگاهی به عقب بیندازیم و از دستاوردها بیاموزیم و 

از عدم موفقیت ها عبرت بگیریم. 
در ایــن میان لــزوم تئوریزه کردن، ســر و شــکل دادن 
آکادمیــک و توجه بــه پژوهش های کــه موفقیت های 
شــخصی و مقطعی را به ســمت موفقیت های نظام مند 
ببرد، شدیدا احساس می شــود. در واقع وقت آن رسیده 
که مجموعه کتابهای ترجمه شــده و بــه تالیف درآمده 
در معاونت پژوهشــی مرکز گسترش ســینمای مستند 
و تجربی مورد مطالعه جدی فیلمســازان و منتقدان قرار 
گیرد و نتیجه این مطالعه رســیدن به یــک نظم ذهنی و 
البته ترسیم مسیری مشخص و از پیش تعریف شده برای 

رسیدن به موفقیت های بیشتر در عرصه مستند شود. 
به ظن این قلم سینمای مســتند ایران به جایی رسیده 
که نیاز مبرم به مطالعه و جهشی تئوریک دارد.چرا که به 
نظر می رسد پتانسیل های موجود در میان مستندسازان 
جوان به شــکلی ارگانیک در حال رشد اســت در حالی 
که سرعت پیشرفت ســینما در دنیا بر پایه آموزش های 
مدون، پژوهش ها، ارتقا ســطح دانش محتوایی و فنی و 
البته بهره مندی هوشمند و مطالعه شــده از داشته های 
موجود در بستر سینمای مســتند است و نه بخت و اقبال 
و تصادف.دوران دورانی اســت که نمی توان بر پایه شیوه 
های کلاسیک برای ساخت فیلم مستند اقدام کرد. دوران 
حاضر دوره ای اســت که ســطح و عمق دانش بشری به 
شکلی تصاعدی بالا رفته و مستندسازان اگر توان همراهی 
با این روند سریع کسب دانش و آگاهی را نداشته باشند، 
نمی توانند بــرای مخاطب واقعی موجود فیلم بســازند. 
نتیجه آن که فهم خودآموز از سینمای مستند از یکسو و 
مسلح نبودن به ابزار پرورش سوژه و حتی عدم فهم صحیح 
در مورد چگونگی بسط ایده ، موجب ارائه دسته بزرگی از 
مستند های قوام نیافته و عجولانه می شود. در این میان 
سراغ گرفتن از مطالعات دقیق در حوزه سینمای مستند 
در کنار مطالعات میان رشــته ای اطراف علوم اجتماعی ، 
سیاسی و تاریخی باعث بهره وری چند برابری تلاش هایی 
می شود که امروز هم به خرج داده می شود. به بیان بهتر 
لازم نیست بودجه ها افزایش نجومی پیدا کنند یا احیانا 
جهشی ژنتیکی در جامعه مستند سازان ایران شکل گیرد. 
بلکه کافی است با گسترش سطح و میزان مطالعه در این 
حوزه پتانسیل های آزاد نشده موجود دراتمسفر سینمای 
مستند ایران را به میدان بیاوریم و در ادامه جهشی نو در 
سینمای مستند را رقم زده ببینیم. این راه از مسیر مطالعه 
کتابهای متنوع و قابل اعتنایی که با ممارست خود مرکز 
منتشر شده و البته ســایر منابع مطالعاتی عبور می کند 
و به هیچ راه دومــی در پیش رو نخواهد بــود. راهی جز 
مطالعه و آگاهی بیشــتر پیش روی ســینمای مستند و 

مستندسازان ایران نیست.

جاده ای به سوی درخشش

جشــنواره ســیزدهم »ســینماحقیقت« روز چهــار 
برگزاری در پردیس سینمایی چارســو را هم در حالی 
پشت سر گذاشت، که شور و شــوق تماشای فیلم های 
»تحسین شــده« در روزهــای ابتدایــی جشــنواره، 
مخاطبان بیشــتری را به تکاپوی تهیه بلیت و تماشای 
مستند در جشــنواره انداخت. روندی که حتما با عبور 
جشنواره از نیمه نخست و پشت سُر گذاشتن نخستین 
سئانس نمایش فیلم های جشــنواره، شاهد تسریع آن 
در نیمه دوم هــم خواهیم بود. اما پردیس چارســو در 
میزبانی روز چهارم جشنواره سیزدهم، شاهد یک اتفاق 

ویژه بود.

استقبال ویژه از آیین بزرگداشت
یکی از تصاویــر بارها ثبت شــده در آلبــوم خاطرات 
جشنواره »سینماحقیقت« تصویر تماشاگران مشتاقی 
اســت که برای تماشای یک فیلم مســتند، در آخرین 
دقایق خود را به سالن اکران رسانده اند و به رغم تکمیل 
ظرفیت ســالن تــلاش کرده اند حتی شــده به صورت 
ایستاده در کناره های ســالن و یا نشسته بر روی زمین 
در حدفاصــل صندلی ها، فرصت تماشــا را از دســت 
ندهند. اگر فکــر می کنید این تصویــر محدود به زمان 
اکران فیلم ها است ســخت در اشــتباهید؛ مخاطبان 
جشنواره ســینماحقیقت دیروز چنین تصویری را در 
زمان برگزاری آیین بزرگداشــت دو چهره پیشکسوت 
سینمای مستند در سالن شماره دو پردیس سینمایی 
چارســو ثبت کردند. بزرگداشــت منوچهــر طیاب و 
احمد ضابطی جهرمی در حالی برگزار شــد که نه فقط 
ظرفیت ســالن تکمیل بود که عده ای نشســته بر روی 
زمین، همراهی  در این آیین را تجربــه کردند. محمد 
حمیدی مقــدم، دبیــر جشــنواره و مدیرعامل مرکز 

گسترش ســینمای مســتند و تجربی، علیرضا رضاداد 
مشاور ارشد رئیس سازمان سینمایی، خسرو سینایی، 
همایــون امامی، شــهاب الدین عادل، حســین ترابی، 
مرتض رزاق کریمی قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش 
ســینمای مســتند و تجربی، ارد عطارپور، سیدسلیم 
غفوری مدیر شبکه مســتند و جمعی از اهالی سینمای 

مستند و علاقه مندان در این مراسم حضور داشتند.

ادای احترام »سینماحقیقت« به مفاخر
محمــد حمیدی مقــدم در این آییــن تأکیــد کرد: 
»جشــنواره ســیزدهم ادای احترام ویــژه ای به تمام 
داشته ها و مفاخر سینمای مستند داشته است، امسال 
به نظرم سال سینمای مستند بود و رشد قابل توجه این 
ســینما با انرژی مضاعف جوانان در بخش های مختلف 
در کنار پاسداشت نسل گذشــته که سینمای مستند 
هر چه دارد از آن هاست، بســیار ارزشمند است.« دبیر 
جشــنواره ســینماحقیقت تاکید کرد: »من فکر کردم 
مراسم نکوداشت باید در نبض و جریان تپنده جشنواره 
برگزار شود. هر چه من در ســینما دارم از این دو عزیز 
است، در دهه 60 هر چه ما از ســینمای مستند جهان 
خواندیم و یاد گرفتیم از ترجمه های ایشــان بود. او در 
حوزه دانش نظری و ساخت مســتند توامان کار کرده 
و در همان ســال ها آقای طیاب یک مثــال بی بدیل در 
مستندســازی برای نســل ما بود و هیچ کس با او توان 
رقابت نداشــت.« حمیدی مقدم با اشــاره بــه ویژگی 
شاخص این دو مستندساز باســابقه، بیان کرد: »عشق 
به ایران و سفر پیوند دهنده جهان این دو بزرگوار است، 
ســفر، یادگیری و پله پله پیش رفتن مشخصه این دو 
هنرمند باسابقه اســت که باید امروز به آن عمل کنیم و 

به جوانان هم بیاموزیم.«

پیشکسوتان حقیقت
حال و هوای پردیس چارسو در چهارمین روز سیزدهمین »سینماحقیقت«

استقبال گسترده از مراسم بزرگداشت احمد ضابطی جهرمی و منوچهر طیبا
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آرای مردمــی در قــرق یــک فیلم؛ دیــروز و 
بــرای دومیــن روز متوالی »قرقبــان« عنوان 
محبوب ترین فیلــم مخاطبان جشــنواره را از 
آن خود کــرد. نتیجه شــمارش آرای مردمی 
در ســومین روز از سیزدهمین جشــنواره بین المللی 
سینماحقیقت هم زمان را روز چهارم این رویداد اعلام 
شــد. بعد از  »قرقبان« به ترتیب »تارهای ممنوعه«، 
»پروژه ازدواج«، »صدســال تنهایــی« و »جایی برای 
فرشته ها نیست« رتبه دوم تا پنجم فیلم های محبوب 
مخاطبان تا پایان روز ســوم جشــنواره را از آن خود 

کرده اند.

مســتند  قرقبــان؛  درددل هــای 
»قرقبان« که براســاس آرای مردمی 
محبوب تریــن  نخســت  نیمــه  در 
فیلــم از نــگاه مخاطبان جشــنواره 
ســیزدهم بوده اســت، کاراکتــری دارد به نام 
»پیام مقدســی«؛ یک دغدغه مند محیط زیست 
که روز گذشــته و هم زمان با اکران پرشــور این 
فیلم در ســالن اصلی پردیس چارسو، خودش را 
به جشنواره رســاند و پیش از آغاز نمایش فیلم، 
زبان به درددل باز کرد. حرف های از سر دلسوزی 
»پیام« درباره شــرایط نابســامان حیات وحش 
و محیط زیســت ایران، خارج از فضای فیلم هم 
دل نشــین بود و با تشــویق مخاطبان جشنواره 

همراه شد.

پیــچ مســتند؛ دیــروز و هم زمان با 
چهارمین روز جشــنواره ســیزدهم 
»ســینما حقیقت« دو ســئانس اول 
ســالن شــماره دو پردیس چارسو به 
برگــزاری »پیچینگ« اختصاص پیــدا کرد تا 19 
مستندســاز طرح های خود را ارائه کنند. فرصتی 
برای مستندسازانی که ایده ای در ذهن دارند و برای 
جذب سرمایه ، می خواستند آن را با سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی مطرح کنند. پیچینگ در بسیاری 
از رویدادهای معتبر سینمایی پشتوانه ای اساسی 

برای سامان دهی چرخه »تولید« است.

10   نکته از چهارمین روز »سینماحقیقت« سیزدهم
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 هیچ مستندی را 
از دست نمی دهید!

یکی از نگرانی های علاقه مندانی کــه خود را به پردیس 
ســینمایی چارســو می رســانند تا هم زمان با برگزاری 
جشــنواره »ســینما حقیقت« جزو اولیــن مخاطبان 
تازه ترین مســتندهای ســینمای ایران باشند، تداخل 
برنامه اکران ها و گاهی هم زمانــی ناگزیر اکران برخی از 
فیلم های برتر است. هرچند در دوره سیزدهم تمهیداتی 
مانند ســئانس دوم اکران و نیز نمایش هــای ویژه آثار 
پرمخاطب در راســتای کاهش این نگرانی در دســتور 
کار قرار گرفتــه اما ویژه ترین امکان برای این دســت از 
مخاطبان جشنواره »کتابخانه ویدئویی« است. آرشیوی 
کامل از فیلم های راه  یافته به جشــنواره که این امکان را 
به مخاطب می دهد در هر زمان که وقت آزاد داشــت، بر 
مبنای کد عضویتــی که بر روی کارتش درج شــده، به 
تماشــای فیلم منتخب خود بنشــیند. اتفاقی ویژه که 

کمک می کند هیچ مستندی را از دست ندهید!

13 2

اســتقبال در موزه؛ آمارهای ارائه شــده درباره فیلم هــای پرمخاطب و 
پرفروش جشــنواره غالبا مســتند به شــرایط اکران فیلم ها در پردیس 
چارســو اســت. در روز چهارم، »موزه سینما« هم فهرســت فیلم های 
پرمخاطب خود را منتشــر کرد که بر اســاس این آمار ســه فیلم »قصه 
دختران فروغ« ســاخته خاطره حناچی، »مهدی که به دنیا آمد« ساخته امیرمهدی 
حکیمی و حجت بامروت و »صحنه هایی از یک جدایی« ساخته وحید صداقت از آثار 

پرمخاطب جشنواره در این سینما بوده اند.

رقابت پرفروش ها؛ در سومین روز از سیزدهمین جشنواره بین المللی 
سینماحقیقت فیلم های »جایی برای فرشــته ها نیست«، »زمستان 
است« و »تارهای ممنوعه« به ترتیب موفق شدند عنوان اول تا سوم 
پرفروش ترین آثار مســتند نمایش داده شده را در این روز از آن خود 
کنند. این آمار صرفاً مربوط به آثاری است که بلیت آن ها در سامانه سینماتیکت 

به فروش گذاشته شده است.

انعکاس گسترده: حشنواره سینما حقیقت در میان روزنامه های عمومی 
هم انعکاس گسترده ای داشته اســت و دیروز تصاویری از فیلم های این 
جشــنواره به عکس اول روزنامه های هفت صبح و سازندگی بدل شده 

بودند

ســینمایی ها در پردیس؛ روز گذشــته از حضور 
چهره های غیرســینمایی در جشــنواره امسال 
نوشــتیم اما طبیعتاً این اطلاع رسانی نمی تواند 
نافی حضور پرشــمار اهالی سینما در این رویداد 
باشد. چه اینکه در نیمه نخست جشنواره چهره هایی مانند 
محمد رحمانیان، پیمان قاسم خانی، بهرام عظیمی، فرهاد 
توحیدی، آزیتا حاجیان، نصرالله مدقالچی،حبیب رضایی، 
محمد متوسلانی، هوشــنگ گلمکانی، روانبخش صادقی، 
ســوگل طهماســبی، مارال و مونا فرجاد، بهنــاز جعفری، 
نگار اســکندرفر، محمدرضا شــهیدی فر، حبیب ایل بیگی، 
محمدرضا کریمــی صارمــی، جعفر صانعی مقــدم، ناصر 
هاشــم زاده، پناه برخدا رضایی، رهبر قنبــری و... خود را به 

پردیس چارسو رساندند و به تماشای مستند نشستند.

کلاهــی بــرای اســتاد؛ 
برگــزاری  حواشــی  در 
و  آموزشــی  کارگاه های 
نشســت های تخصصــی 
گاهی اتفاقات جالبــی رقم می خورد. 
مانند کارگاه صدابردار مطرح اتریشی 
که شاهد یک قدردانی ویژه بود. یکی از 
مخاطبان جشنواره در حاشیه حضور 
این چهره معتبر جهانی در جشــنواره 
ســیزدهم به پاس آموزش های اریک 
اشــپیتزر مارلین صدابردار اتریشــی 
در دو کارگاه امســال و ســال گذشته 

کلاهی را به او هدیه داد.
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بازرگانی با تخفیف؛ یکــی از غرفه های جنبی طبقه ششــم پردیس 
چارســو به عرضه کتاب های علمی در حوزه اقتصاد آن هم با تخفیف 
60 درصدی ویژه مخاطبان جشــنواره اختصــاص دارد. این غرفه به 
همت »اتاق بازرگانی تهران« بنا شــده که از همراهان ســیزدهمین 

جشنواره »سینماحقیقت« است.

دختران قهرمان
»جایی برای فرشته ها نیست« از پرمخاطب ترین 
مستندهای جشنواره در نیمه نخست برگزاری بوده است؛ 
این مستند به کارگردانی سام کلانتری را می توانید امروز 
در سئانس ساعت 20 در سالن شماره یک تماشا کنید.

ملاقات با استاد
منوچهر طیاب از معتبرترین چهره های پیشکسوت 
سینمای مستند ایران است که سیاوش نقش بندیان 
کارنامه او را سوژه مستند »آقای طیاب« کرده است؛ این 
مستند امروز ساعت 14 در سالن شماره 4 اکران می شود.

بچه های جنگ
بهروز نورانی پور پیش از این با مستند »A157« توانایی 
خود در ساخت مستند مرتبط با تبعات جنگ را اثبات 
کرده؛ »فرزندان شب« عنوان مستند تازه این فیلم ساز 
است که امروز ساعت 18 در سالن 6 اکران می شود.

بهروز نورانی پورمنوچهر طیابسام کلانتری چهره ها

ز با
 رو

هر

تبادل تجربــه؛ هم زمان با اکــران فیلم های 
مســتند و برگزاری نشســت های تخصصی 
مستند در پردیس سینمایی چارسو دانشکده 
ســینما-تئاتر دانشــگاه هنر تهران میزبان 
سلسله نشست هایی است که عنوان »تبادل تجربه« برای 
آن انتخاب شده اســت. در این نشست ها مستندسازان 
در ژانرهای تخصصی خود به طرح دغدغه ها و اشــتراک 
تجربیاتشان با علاقه مندان سینمای مستند می پردازند. 
دیروز سومین جلســه از سلسله نشســت های تبادل 
تجربه حــول موضوع مستندســازی اجتماعی با حضور 
مستندســازانی چون افســانه ســالاری، حسن نوری، 
محمدرضا وطن دوســت و مسعود ســفلایی مدیر گروه 

دانشکده سینما تئاتر برگزار شد
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در جستجوی 
آرامش

نشست رسانه ای »فیلم- خبر«
 روز چهارم

مجری کارشناس: شاهین امین

ها
ت
شس

ن

 درد از آن من است
اعتیاد قانونی!

فرشید اخلاقی )کارگردان(:
    در طول ســال به دلیل اوردوز کــردن و اعتیاد به قرص های مســکن در 
دنیا می میرند. اعتیاد به مســکن هــم اتفاقاً یک اعتیاد کامــاً قانونی در دنیا 
محســوب می شــود. تعداد آدم هایی که براثر این اعتیاد در دنیــا می میرند از 
قربانیان هروئین بیشتر است. تصمیم گرفتم فیلمی بسازم تا بگویم درمان های 
جایگزین برای مســکن ها وجود دارد. درمانی هایی مانند هنر و موســیقی که 

می توان به جای پناه بردن به مسکن از آن ها استفاده کرد.
   کاراکتر فیلم من زنی است که پیش از این به شدت معتاد به مسکن بود اما 
امروز با استفاده از موســیقی و مهم تر از آن نواختن موسیقی به آرامش رسیده 
است. به واسطه استفاده از موســیقی، مغز هورمون هایی را ترشح می کند، که 

کاماً درد فراموش می شود و بدن به آرامش می رسد. 
   قبول دارم که تماشای این فیلم سخت است، چرا که سخت است 13 دقیقه 
شاهد درد کشیدن یک انسان باشیم. می خواســتم تماشاگرم را دعوت کنم تا 

این درد را تجربه کند.

 عالیجناب
اعتقاد گم شده

سجاد ایمانی )کارگردان(؛
    می خواســتم فیلمی درباره بی اعتقادی بســازم؛ نه فقط بی اعتقادی به دین، 
بی اعتقادی به عهد، وفا، انســانیت و... برای پیدا کــردن کاراکتر این فیلم خیلی 
گشتم تا زمانی که یکی از دوستان رحیم را به من معرفی کرد. کاراکتری که پیش 
از این قهرمان کیک بوکسینگ بوده اما زندگی اش امروز دچار مشکات بسیاری 
است. 4، 5 ماه با رحیم دوســتی و مذاکره کردم و طرح کلی فیلم را با او در میان 
گذاشتم. گفتم این فیلم هم می تواند برای من خوب باشد و هم برای تو یک اتفاق 

را رقم بزند. به واسطه همین دوستی توانستم وارد زندگی این آدم شوم. 
   آن قدر در فضاهای بزرگ شهری زندگی کرده ایم که برخی اتفاقات برایمان 
عجیب اســت. وقتی وارد فضاهای شهرستانی می شــویم، این مسائل سختی 
و پیچیدگی های زندگی شهری را ندارد. آن قدر مســائل و مصائب در زندگی 
آن ها زیاد است که بخش هایی از آن عادی شــده است. آد م های زیادی جلوی 
دادگاه ها می ایســتند تا قســمی بخورند و پولش را بگیرند، خیلی هم در بند 
قسم راست و دروغ نیســتند. در تهران اگر یک موتور زیر پایت باشد می توانی 
زندگی ات را بچرخانی ولی در یک فضای شهرســتانی کوچــک واقعاً چنین 

خبرهایی نیست.
   در روال ساخت فیلم مســئله زندان رفتن کاراکتر اصلی پیش آمد. فاصله 
زیادی هم در فرآیند تولید به ما تحمیل کرد و منتظر ماندیم تا رحیم از زندان 
آزاد شود. خود من هم تاش کردم در حد توانم پول جمع کنم تا مشکل رحیم 

زودتر حل شود و او زودتر بیرون بیاید. 

 بر فراز صخره های مرتفع
کارگردان: علی احمد زرین کلایی

در جستجوی هما
رضا اکبریان )تدوینگر(:

  زمانی که برای فیلم »بر فــراز صخره های مرتفع« 
دعوت بــه همــکاری شــدم، راش های اولیــه آقای 
زرین کایی را دیدم و براســاس آن ها همکاری در این 

پروژه را پذیرفتم. 
  شــیوه کار آقای زرین کایی بــه این گونه بود که 
تا مرحله راف کات را خودشــان انجــام داده بودند 
و در واقع متریــال 80 تا 90 دقیقــه ای را در اختیار 
بنده برای تدوین ارائه کردند. ابتدا یک نســخه 30 
دقیقه ای از آن آماده شــد و ســر آخر هم نسخه 18 

دقیقه ای آن برای نمایش در جشنواره ارائه شد.
  گروه تولید این فیلم در مناطق صعب العبوری کار 

می کردند و خود آقای زرین کایی هم کتف شان در 
فرآیند تصویربرداری این مســتند آسیب دید. سؤال 
اصلی پروژه هم این بود کــه آیا »هما« در واقع وجود 
دارد و یا صرفاً در افســانه ها نامش آمده اســت. در 
دقایق پایانی ما با یک جوجه پرنده مواجه می شویم و 
تعلیق فیلم ادامه پیدا می کند. در دقایق پایانی فیلم 
اســت که این جوجه بالغ می شــود و در پایان شاهد 

پرواز هما هستیم.

ایرانوود
عشق فیلم

رضا دانش پژوه )کارگردان(؛
   پیدا کردن کاراکتر اصلی فیلم »ایرانوود« که یک آدم عاشق فیلم سازی است،  به دو 
سال پیش برمی گردد که ویدئویی از طریق واتس اپ به دستم رسید که بخشی از یکی از 
فیلم های او بود. ویدئو تصویر ســایه فیلم بردار روی بدن بازیگر بود و مشخص بود خیلی 
ابتدایی ضبط شده اســت. تاش کردم این آدم را از نزدیک ببینم. صحبت های اولیه به 
ســمتی رفت که حتی فیلم مشترکی هم با او بسازیم. داســتانی که در فیلم »ایرانوود« 

می بینید، کاماً واقعی است .دغدغه های خودم را هم در زیرمتن فیلم مطرح کردم.
   ما از یک ترفندی اســتفاده کردیم و شــایعه کردیم هر فیلمــی در هر منطقه ای 
قرار است ساخته شــود، باید همه مســئولان آن منطقه درباره فیلم اظهارنظر کنند. 
براساس همین شــایعه این مسئولان محلی درگیر فیلم شــدند و نظرات و انتظارات 

خود نسبت به فیلم سازی را در فیلم مطرح کردند. 
   اساساً  عاقه ای به مســتند ملتهب ندارم و دوست نداشتم وارد چالش های زندگی 
کاراکترهایم شــوم. برای همین روی خط اصلی فیلم متمرکــز ماندم. کاراکتر اصلی 
فیلم هم به همان اندازه ای که در فیلم شاهد هســتیم، تنها است. این کاراکتر قابلیت 
این را دارد که فیلم های مختلف دیگری هم درباره اش ساخته شود اما در »ایرانوود« 
ترجیح دادم روی یک وجه او متمرکز شــوم. کرامت این آدم برایم بسیار مهم بود و به 

همین دلیل هم بخش هایی را از فیلم حذف کردم.

شیب تند
پس لرزه

لقمان خالدی )کارگردان(:
   شب زلزله کرمانشاه، من و خواهرم داشتم تلفنی صحبت می کردم. تازه دایی شده بودم. 
در همان تایم ناگهان تلفن قطع شد و خبر رسید که در کرمانشــاه زلزله آمده است. تا چند 
ساعت تلفن ها قطع بود و حساب کنید چه کشیدم؟ با اطمینان داشتم ماشین می گرفتم که 
راهی کرمانشاه شوم. ناگهان خواهرم تماس گرفت و گفت ما ســالم هستیم. به سمت خانه 
برگشــتم و گفتم خداروشکر که عزیزانم ســالم هســتند. ناگهان به خودم گفتم اما عزیزان 
خیلی از مردم در این اتفاق از دســت رفته اند. این حس و حال با من همراه بود تا یک ســال 
بعد که احسان علیخانی به منطقه رفت و وقتی برگشــت گفت در یکی از روستا ها دو سنگ 
بزرگ نامتعادل وجود دارد که زندگی در روستا را مختل کرده است. پیشنهاد ساخت مستند 

مطرح شد .
   سنگ بهانه ما برای روایت بود اما خود این سنگ و شرایط آن هم می توانست بر ماجراهای 
آن روستا تأثیرگذار باشــد. من تمام تاشم را کردم که تماشــاچی فیلم در مقام قاضی قرار 
بگیرد. تاش کردم ســمپات بودن کاراکترها را کمرنگ کنم تا مخاطب احساساتی نشود و با 
منطقش با ماجرا مواجه شود. تاشــم این بود آدم های فیلم را به هم نزدیک کنم و از جایی 
به بعد ناگهان خــودم تبدیل به یکی از کاراکترهای فیلم شــدم. در تدویــن هم واقعاً طرف 

هیچ کس را نگرفتم.
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همنفس
رئوفباحیوانات

محمدحسندامنزد)کارگردان(
 آشــنایی من با خانم شــعله رئوفی کاراکتر اصلی مســتند »هم نفس««، به ساخت 
فیلمی درباره حیوانات و مشــخصاً پناهگاه حیوانات برمی گردد. طی تحقیقات آن فیلم 
بود که با خانم رئوفی آشنا شدم و احساس کردم این شخصیتی است که دلم می خواست 
در مســتند او را روایت کنم. مدتی با او طرح موضوع کردم اما راضی به حضور در مقابل 

دوربین نمی شد و بعد از یک سال و نیم بود که پذیرفت مقابل دوربین حاضر شود.
 جایی مورد سؤال قرار گرفتم که چرا درباره »خانم ها« فیلم می سازی! به نظرم سؤال 
عجیبی آمد. به نظرم اگر مرد بودن را به معنای »مردانگی« در نظر بگیریم، بســیاری از 
زنان امروز جامعه ما مردتر از مردان هســتند! خوشبختانه تا امروز همه فیلم هایم درباره 

خانم ها بوده است.
 متأســفانه مردم ما شــناخت کاملی درباره حیوانات ندارند و قانون مناسبی هم در 
زمینه حمایت از حیوانات در کشــور ما وجود ندارد. این مسئله برای من دردآور بود و به 
نظرم تا کسی درد نداشته باشد نمی تواند فیلم مستند بســازد. به 15 تا 20 پناهگاه سر 
زدم تا با این خانم آشنا شدم. طرح اولیه ای نوشــتم و از آنجایی که کسی هم به من پول 

نمی داد، تصمیم گرفتم با پول خودم کار را کلید بزنم و اینگونه کار آغاز شد.
 از ابتدا به خانم رئوفی گفته بودم که به دنبال ســاخت فیلم تبلیغاتی نیســتم، بلکه 
می خواســتم این کاراکتر بعد از عبور از فیلتر ذهنی من روی پرده ســینما جان بگیرد. 
شاید همین موضع من ســبب شــد که خانم رئوفی هم به من اعتماد کند. تا زمانی که 

اعتماد میان سوژه و فیلم ساز شکل نگیرد، فیلم درست از کار در نمی آید.

خطباریکقرمز
برایمیلاد

فرزادخوشدست)کارگردان(:
فیلم درباره گروهی از مجرمان نوجوان در فضای کانون اصلاح و تربیت اســت 
که با ورود چند مربی جدید، زندگی آن ها دســتخوش تغییراتی می شــود. رشد 
تدریجی این بچه ها به جایی می رســد که تصمیم می گیرند اثــری را روی صحنه 
ببرند. وقتی می خواهند کار را در بیرون از زندان روی صحنه ببرند، تصمیم به فرار 
هم می گیرند. به نظرم مایه های دراماتیک این ماجرا آن قدر زیاد است که می توان 

یک فیلم داستانی هم براساس آن ساخت.
اساســاً وقتی در زندان فیلم ســاخته می شــود، نمی توانید چهره مجرمان را 
نشــان دهید چرا که از نظر اخلاقــی نمی توانیم آینده ایــن کاراکترها را به خطر 
بیندازیم. ماسک هایی که در فیلم می بینید توسط سه طراح، طراحی شده تا شبیه 
هیچ چیزی نباشد. حدود 200 تا 300 مدل ماسک ساختیم تا به نتیجه برسیم. از 
جایی به بعد می خواستیم میمیک صورت های این افراد را داشته باشیم. از آنجا به 
بعد باید ماسک ها را کنار می گذاشــتیم و سراغ گریم می رفتیم. گریم به من کمک 
کرد که صورت این کاراکترها را به صورت غلوشــده تری ببینیم. کار در فضایی بین 
مستند، داســتان و پرفرمنس در حال چرخش اســت و از منظری می توان آن را 

داکیودرام دانست.
بودجه این مستند در حد و اندازه یک فیلم ســینمایی کامل بود. 3 طراح چهره 
داشتیم، نزدیک به 80 دست لباس طراح کردیم و ساختیم. در یک فیلم داستانی 
هم چنین پروداکشنی کمتر استفاده می شــود. یک تئاتر کامل را برای رقابت در 
جشــنواره تئاتر فجر هم باید تأمین می کردیم. نمایشــی که در میان آثار برتر آن 
دوره از جشــنواره هم قرار گرفت و آن قدر از آن استقبال شــد که در همان دوره 
جشنواره دو اجرا توانستیم داشته باشیم. هم زمان یک مستند و یک تئاتر را تولید 

کردیم و این بسیار هزینه بر و دشوار بود. 
محمد رحمانیان که از اساتید شناخته شده تئاتر اســت، بعد از اینکه فیلم را دید، 
گفت معنای پژوهش با فیلم مســتند را با این مســتند فهمیدم. »خط باریک قرمز« 
فیلمی است که بســیار می توان درباره آن صحبت کرد. تنها دعای من این است که 

»میلاد« )یکی از کاراکترهای فیلم( از حکم اعدام نجات پیدا کند.
فرهاد اصلانی 20 ســال پیش، موضوع پایان نامه اش همین سوژه فیلم من بوده 
است و به دلیل دانشــی که در این زمینه داشت ســراغش رفتم. هنگامه قاضیانی 
پیش تر پتانســیل بالایی برای پرداختن به ســوژه داشــت و به جهت حس بالای 
مادرانه ای که دارد به این پروژه اضافه شد. افشین هاشمی و امیر دژاکام هم همین 
جایگاه را داشــتند. انتخاب های من بــرای حضور بازیگران در ایــن فیلم به دلیل 
چهره بودن شان نبود بلکه در راســتای محتوای فیلم بود. اصلًا به بهانه استفاده از 

سلبریتی سراغ این چهره ها نرفتم.

پروژهازدواج
علموعشق

حساماسلامی)کارگردان(:
»سرای موسسه با اتفاق یک براساس پیش سال از10 تقریباً  
بهدلایلشخصی هم کرد. آنجاجذبم فضای و آشناشدم احسان«
کهبابیماراناعصابورواندرگیربودم.سؤالاتیدربارهاینمسئله
داشتمکهوقتییکخانوادهبااینمعضلمواجهمیشودچهمیکند؟
دومیندلیلجذابیتاینفضابرایماینبودکهوقتیدریکفضای
بسته،ورودوخروجمحدودمیشود،فضاشبیهبهجزیرهمیشودو
محیط این که بهخصوص داشت. مضاعف جذاب برایم هم فضا این
قرار پژوهشهم مورد آزمایشگاهمیشودکهمیتواند چیزیشبیه

بگیرد.
مسیر در ما است. علمی-عشقی فیلم یک مستند این معتقدم 
پیش را آدمها داستان باید آیا که بودیم مواجه اینسؤال با تولید
بگیریمیاسرنوشتپروژهدکترهارا.سرانجامهمبهیکترکیباز

هردورسیدیم.
ابعاد پروژه این دارد. ادامه احسان درسرای هنوز ازدواج پروژه 
میشود. روایت فیلم در که است انسانی بعد یکی داشت. مختلفی
مواجه مسئله با خشک هم بسیار که است آن پزشکی بعد یکی
شرایطی اینکه برای است. ماجرا حقوقی ابعاد هم یکی میشود.
فراهمشودکهدونفردرچنینشرایطیباهمازدواجکنند،بایداز
موانعمتنوعیعبورکنندکهبیشترینمسئلههممعمولًابرایمسائل
حقوقیاست.هنوزپیگیریدراینزمینهدرسرایاحسانادامهدارد.

عطیهعطارزاده)کارگردان(:
دربارهبخشیازمستند»پروژهازدواج«کهبهزندگیشخصیمن
فیلمبرداری از زیادی بسیار کهبخش فیلم در ازجایی دارد؛ اشاره
که دارد دیگری لایه به نیاز فیلم کردیم احساس بود شده انجام
داستانی جداگانه کدام هر بدهد. فیلم به بیشتری معنای میتواند
بابیماراناعصابوروانداشتیم.حسامپیشتر شخصیدرارتباط
فیلم کردیم احساس که زمانی بود. ساخته فیلم احسان سرای در
نیازبهیکلایهشخصیدارد،تاارزشافزودهایبهآنبدهد،دست
جلو کار که زمانی زدیم. خود داستانهایشخصی میان انتخاب به
رفت،تصمیمگرفتیمتنهایکداستانشخصیدرفیلمباشدوازآنجا
کهمضمونفیلم»عشق«بودواینمضمونبهداستانشخصیمن

نزدیکتربودآنراانتخابکردیم.

قابهایگمشده
سندهایفراموششده

حسننقاشی)کارگردان(؛
من هر ســال بــه بهانه های مختلــف بــه زادگاهم یزد 
برمی گردم. در محله زرتشــتی ها که عکاسی اساساً توسط 
آن ها وارد شــده، عکاس های بیشــتری پیدا می شد. تجار 
زرتشتی بودند که دوربین عکاسی را وارد یزد کردند و مردم 
را تشویق به عکاسی از شــرایط اجتماعی و زندگی روزمره 
کردند. جای تأسف دارد که بخشــی از این آرشیو را همراه با 

خود به هند منتقل کرده اند. آن دســته از زرتشتی هایی که 
باور داشته اند باید در یزد بمانند، هنوز حضور دارند. 

هجرت زرتشتی ها از یزد چند آسیب به همراه داشته 
است. امروز محله ها و ساختمان های بسیاری تخلیه شده 
اســت. عکس هایی هم بوده که در خانه هــا رها کرده اند 
و رفته اند. عده ای هســتند که به ایــن خانه ها می روند و 
عکس ها و میراث باقی مانده در ایــن خانه ها را به عنوان 
میراث می فروشند. این نمونه ها را به چشم دیده ام. برای 
فیلم دیگری ســراغ این عکس ها رفتم و آن ها را بررسی 

کردم. جالب اســت بدانید در خانه های مخروبه یزد بالغ 
بر 10 عکس از پلیس جنوب پیدا شده است. نمونه های 
ارزشمندی از این اســناد تصویری وجود دارد که هنوز 

فرهنگ سامان دهی آن ها جا نیفتاده است.
من این مستند را براساس یک دغدغه ساختم و اولین 
واکنش به پخــش تلویزیونی آن که اخیــراً و هم زمان با 
جشــنواره اتفاق افتاد، این بود که اســتاندار یزد دستور 
داده ایــن خانه هــای مخروبــه خریداری و ســندهای 

تصویری درون آن سامان دهی شود.

طبهروزسوم
مربو
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به جهان پنهان جمیله نزدیک شدیم
 گفت و گو با محمدباقر شاهین که وقایع پنهان جنگ در سوریه را 

در فیلم هایش  به تصویر می کشد 

"مالکیه " ی او  که ماجرای تکان دهنده کشتار مردان روستای مالکیه ســوریه را نشان می داد ، بهترین فیلم کوتاه 
بخش بین الملل سینما حقیقت ســال 94 و برنده جایزه بهترین فیلم بخش حقوق بشر جشنواره فیلم کوتاه برلین 
شد. اتفاقات تلخ سوریه اما دست از سر او برنداشت و او را مجدد به سوی خود کشاند. جمیله ، درباره مادری است که 
جنگ سوی چشمانش را از او گرفته و نابینایی و آسیب های روحی و روانی خود و خانواده اش یادگار جنگی است که 

هنوز ترکش هایش را می بینند و حس می کنند. 

 هانیه درویش
Haniedarvish8@gmail.com

 چطور سراغ این سوژه در منطقه سوریه رفتید و 
چطور جمیله را پیدا و انتخاب کردید؟ 

در پژوهش هایی که در سوریه داشتم، با سوژه های بسیار 
زیادی برخورد کردم  که بــار دراماتیک بالا و ماجراهای 
بسیاری برای بیان کردن داشتند اما در این بین به هتلی 
برخوردیم که مجروحان جنگی منطقه ای از سوریه را در 
انجا نگه داری می کردند. با خیلی از مجروحان در آن هتل 
نیمه کاره صحبت کردم اما ســوژه جمیله بیشتر از بقیه 
موضوعات وجود من را لمس کــرد . وقتی بعد از چند ماه 
دوباره به آنجا برگشتم آنجا را تخیله کرده بودند به همین 
دلیل به سراغ جملیه در خانه اش رفتم و فیلم برداری را از 

انجا شروع کردم. 
 شما علاقه خاصي به ســوژه هاي انسان محور 
دارید، موفــق ترین كارتان كدام بــوده و در این 

مستند چه چیزي را دنبال میكنید 
در این مستند شــانس این را داشتم که با یک تیم خلاق 
و حرفه ای کار کنم ،این همکاری باعث شد خروجی ش 
این کانسپتی باشد که در فیلم شــاهد هستید  از جمله 
تدوین ، تصویر و صدا همگی تلاش کردیم با اســتفاده از 
تجربیات گذشــته مان به جهان پنهان ســوژه نزدیک 
بشــویم و بتوانیم  امر واقع را کشــف و در تمامی مراحل 
فیلم دنبال کنیم .  در فیلم های که تا به حال کار کرده ام  
سعی کردم به این فضا نزدیک بشوم و همه را دوست دارم  
خوب اینکه در کدام موفق تر بــوده ام را باید مخاطبین و 

کارشناس های سینما بیان کنند.
 فیلم برداري تان چه مدت طول كشید و در كجا 

بود؟ 
این مســتند ماحصل سه ســفرم به ســوریه بود که در 
2 حضور اول مشــغول تحقیقات و نوشتن طرح بودم در 
سفر سوم که همراه عوامل به دمشــق رفتیم . نزدیک به 
40 جلســه فیلمبرداری صورت گرفت. اما کارتولیدی ما 
با اتمام فیلمبرداری تمام نشد بلکه پای میز مونتاژ توسط 
بابک حیدری ادامه پیــدا کرد و با تدویــن خلاقانه اش 

توانست فضای جدیدی به فیلم اضافه کند .
 در منطقه ای که به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی 
برایتان ناشناخته است و زبان مشترکی هم بینتان 
وجود ندارد ، مستندسازی ســخت تر می شود . 

درست است؟ 
بله. مستندسازی جزویکی از سخت ترین و حساس ترین 
مشاغل به حســاب می آید حالا تصور کنید در کشوری 
مشــغول ثبت و خلق موقعیت ها باشــید که تمامی زیر 
ساخت های شهری ش از بین رفته باشــد  یا با سوژه ای 
سر و کار داشته باشــید که  به خاطر آسیب های جنگ 
روح و روان خود وخانواده شــان تحت شعاع قرار گرفته 
باشد  و عمل چشــمی  که می تواند بینایی یک شخص 
را دوباره باز گرداند. با همه ی این سختی ها و حساسیت 
ها وقتی به ســوژه و جهان فیلمی که در تولیدش هستی 
علاقه و ایمان داشته باشی همه ی این مشکلات تبدیل 
به یک حس خیلی خوب می شود که می تواند در روایت 

و لایه های زیرین فیلم تاثیر بگذارد .
 فکر می کنید چه عواملی باعث شــد خروجی 
فیلم همان چیزی باشد که شما می خواستید و در 

نظرتان بود؟
در این پروژه به ایمان قلبی رسیدم که به تنهایی نمی توان 
به روایت و تولید اســتاندارد و منســجم  رسید بلکه این 
اتفاق فقط و فقط با یک گــروه همدل و حرفه ای صورت 
خواهد گرفت که جا دارد اینجا از عوامل فیلم تشکر کنم. 
از بابک حیــدری تدوینگر که در تمامــی مراحل تولید 
فیلم همراه ما بود و در روایت وجهان فیلم نقش بســیار 
پر اهمیتی داشــت . از ضیا حاتمی که با شناخت و سواد 
بصری اش توانست تصاویر تاثیر گذاری ثبت کند. احمد 
صابری که صدای یک دســت و مهندسی  شــده ای  را 
تحویل صداگذار بدهد و انسیه ملکی با تجربه و خلاقیت 
صوتی در طراحی صدا،  فضای دراماتیکی  را برای فیلم  به 
وجود آورد. حمید رضا فطورچیان و برنا جمشیدی که با 
رنگ آمیزی تصاویر هر ساله جلوه درخشانی به فیلم های 
زیادی از جشــنواره حقیقت می دهند و در این پروژه در 
کنار ما بودند مدیر تولید فاطمــه خاوری ، مترجم عربی 
بلقیس زرگانی، مترجم انگلیسی بونا الخاص طراح پوستر 
علی باقری  و مجری طرح سعید صادقی که اگر زحمات 
و پیگیری هایشان نبود فیلم اینگونه تولید نمی شد و در 
آخر از  مرتضی شعبانی تهیه کننده که در تمامی مراحل 
فیلم   با مشاوره ها  و تجربیاتشان تلاش می کرد موانع ما 

را کمتر یا بر طرف کند .

تاه
   کو

ند
ست

م

راز یک خانواده روستایی
اســفوماتو معنی محوکاری است. یعنی 
چیزی که در ابتدا مشــخص نیست و کم 
کم مشخص می شود؛ چیزی شبیه به یک 
راز. اسفوماتو یک سبک نقاشی معروف 
داوینچی است. شخصیت داستان ما در 
جالب اسفوماتو قرار می گیرد. چیزی در 
پشــت مه وجود دارد. فیلم درباره ی یک 
خانواده ی روستایی اســت که دو  فرزند 
دارد و فرزند ارشد بسیار به خانواده کمک 
می کند که در ادامه با مشــکلاتی روبه رو 
می شود. ما آن مشکلات و موانع را نشان 

داده ایم.
دو سال درگیر ساخت این فیلم بودیم. از 
زمستان 96 شروع کردیم. نسخه ی نهایی 
را برای جشــنواره حقیقت فرستادیم و 
اکران نخست فیلم در این جشنواره است. 
ما در این فیلم بسیار برای گرفتن مجوزها 
با سختی روبه رو بودیم. بخشی از فیلم در 
شهر اندیمشک و بخشی دیگر در روستای 
رحمت آباد ساخته شــده است. روستای 
رحمت آباد بین اندیمشــک، خرم آباد و 
پل دختر است. بیشــتر فیلم برداری در 
روستا انجام شده است. مجوزهای روستا 
سخت گرفته می شد. مشــکل دیگر ما 
کمبود تجهیزات بود. در شمال خوزستان 
تنها یک دوربین وجــود دارد که مجبور 
بودیم در نوبت صبر کنیم تا دوربین آزاد 

شود تا بتوانیم کرایه اش کنیم.
ما به واســطه  یکی از آشنایان فهمیدیم 
که چنین خانــواده ای وجــود دارد که 
فرزند بزرگ آن ها با ســن کم خیلی به 
پدر و مادرش کمک می کند. این نوجوان 
کلاس دوم راهنمایی اســت. ما در آغاز 
می خواستیم یک فیلم روستایی معمولی 
را در ســطحی عادی کار کنیم. ولی رفته 
رفته در طول ســاخت فیلــم دیدیم که 
رابطه ی فرزنــد بزرگ ایــن خانواده ی 
روســتایی با دیگران از جمله خانواده، 
دوستان و هم روستاییانش، یک رابطه ی 
ویژه است. این رابطه از چیزی که ما فکر 
می کردیم حســاس تر بود. پس فیلم را با 
جدیت بیشــتری پیگیری کردیم تا کار 

قابل قبولی باشد.
در ابتدا به سختی توانستیم خانواده  این 
نوجوان را برای ساخت فیلم راضی کنیم. 
عموی او بســیار با فیلم برداری مشکل 
داشت. اگر در بین ما یک آشنایی و رابطه  
خویشــاوندی وجود نداشــت، احتمالا 
هرگز راضی به ســاخت فیلم نمی شدند. 
برای آن ها موضوع را جــا انداختیم.     کم 
کم به هم عادت کردیم و ما را پذیرفتند. 
در این دو ســال خیلی همکاری خوبی با 
ما داشــتند. در این مدت متوجه شدیم 
که روســتایی ها با وجود امکانات کم و 
محدود چقدر بهتر و بیشتر از ما شهری ها 
به فرهنگ اصیل ایرانــی ارج می نهند و 
اهمیت قائلند. فرهنگ غنی، رســم ها و 
عادات پســندیده چون مهمان نوازی و 
معاشرت با ادب و احترام با همسایگان و 
اعضای روستاهای دیگر هنوز بین آن ها به 

محکمی برقرار است.

اسفوماتو
 کارگردان

امیرعلی میردریک وند
 مدت زمان
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اطلاعات دقیق و به روز ننه شــهناز از تاریخ 

فوتبال ایران 
پیدا کردن شــخصیت ننه شــهناز اما به همه سختی 
های کار مــی ارزید. او نــه تنها به فوتبــال علاقمند 
بود و جانانه تشــویق می کرد بلکه هــم تاریخ فوتبال 
را تا حد زیادی می دانســت و هــم اطلاعات به روزی 
در این زمینه داشــت. عمرانی که پیش از این با  فیلم 
دیوارهای نخی موفق به کســب مقام دوم بخش فیلم 
کوتاه جشــنواره ملی حکمت و نیایش شده است می 
گوید:» نمونه این پیرزن شاید در ایران وجود نداشته 
باشد. برای ما خیلی جالب بود که  او بازی جام جهانی 
1998 ایران- امریکا که برای 20 ســال پیش است را 
دیده  و یادش بود و درباره جزئیاتش با ذوقی در چهره 
اش از دو گل استیلی و مهدوی کیا می گفت. او حتی 
در مورد مربی ســابق تیم ملی کارلوس کیروش هم 
صحبت می کرد و نظــر می داد. اطلاعــات او درباره 
بازیکنان جدید هم تا جایی اســت کــه قوچی ) رضا 
قوچان نژاد( را همنام فرهنــگ و منطقه خود معرفی 

می کرد و از این بابت خوشحال بود«. 

در بین مردم عشایر دیواری وجود ندارد 
دیوارها که نخی باشــد صمیمیت بیشــتر اســت . 
دیوارها که نخی باشــد جدایی معنی ندارد. عمرانی 
که تا به امروز بیش از 20 جایزه داخلی و خارجی در 
زمینه فیلم کوتاه دارد درباره علت انتخاب این اســم 
برای مســتندش می گوید:» دیوار نماد یا نشانه ای 
برای دور شدن انســان ها  از هم است. هرچقد دیوار 

پوشالی تر و خیالی تر باشــد صمیمت ها و دوستی 
ها بیشتر اســت و ادم ها به هم نزدیک تر می شوند. 
در عشایر اینچنین اســت. دیوارهای نخی استعاره از 
چادرهای عشایر است و در واقع این ها اصلا دیواری 
ندارند که جداکننده باشــد. این افراد با هم غذا می 
خورند، راحت در چادرهای هم تــردد می کنند، به 
مناســب های مختلف مثل دیدن فوتبــال دور هم 
جمع می شــوند و همین من را در انتخاب این اسم 
مصمم کرد. همچنین برخــلاف کارهای دیگرم که 
خیلی دخالت گرایانه بود و به ســوژه ها نزدیک می 
شــدم و در میزانس دخل و تصرف داشــتم در این 
فیلم اینچنین نیســت و اساســا از زمانی که وارد ان 
فضا شدم همه تلاشــم این بود که کمتر به سوژه ها 
نزدیک شــویم و بگذاریم زندگی در این فیلم جریان 
داشته باشــد . حتی قبل از فیلم برداری چندین بار 
با فیلم بردارم جلسه داشــتم تا او را هم کنترل کنم 
تا در سوژه دخیل نشــود. در نهایت من فکر می کنم 
این فیلم بتواند زندگی عشــایر و نحــوه تعاملات و 
صمیمیت آنها را به خوبی نشان دهد . مردمی که در 
حمایت از پرچم تیم ملی فوتبال کشورمان و ورزش 
کشورمان اینچنین پای کشور ایستادند و اینکه همه 
ما می دانیم عشــایر اولین افرادی هستند که از مرز 
محافظت می کنند و  مرزبانان ما محسوب می شوند 
.عرق ملی در این ادم ها خیل قوی است و با مواجهه 
با انها است که متوجه می شــویم آنها ایران را بیش 
از ســایر افراد دوست دارند و برایشــان وطن معنا و 

مفهوم خاصی دارد

 اسطوره ای پنهان 
در هیاهوی جام جهانی 

گفت وگو با عباس عمرانی بیدی که در »پارکینگ« به 
سراغ یک پیرمرد و در »دیوارهای نخی« به سراغ یک 

پیرزن با شخصیت های متفاوت رفته است

ننه شهناز 76 ساله، شخصیت خاص و جذابی بود که عباس عمرانی را جذب خودش کرد. درست در جایی که گمان 
می کردیم مردمانش سرگرم معیشــت خود ، دامداری ، کوچ نشینی و بزرگ کردن فرزندان قدو نیم قدشان باشند 

می بینیم که پیرزنی دغدغه فوتبال دارد و این یعنی او در زندگی همه چیز را با هم دارد. 
تیرماه سال 97 مصادف با بازی های جام جهانی فیلم برداری آغاز شد. سوژه فیلم پیرزنی عشایر بود که با آداب و 
سنن مرسوم در میان اهالی کرمانج خراسان شمالی مردم را دعوت می کند تا بازی های جام جهانی را نگاه کنند و 
تیم ملی فوتبال ایران را تشویق کنند. آنها هر روز و در زمان پخش بازی فوتبال طبق آیین و سنت خودشان خارهای 
بیابان را جمع می کردند و آنرا آتش می زدند به نماد اینکه دشــمن را شکست دهند. عباس عمرانی که علاقمند به 
ساخت فیلم هایی درباره عشایر است در این زمینه می گوید:» همیشه دوســت داشتم فیلم هایی درباره عشایر 
بسازم . بعد از اینکه تحقیقات میدانی ما شروع شد در حال رصد بودیم و به لحاظ زمانی داشتیم به شروع بازی های 
فوتبال در جام جهانی نزدیک می شدیم که از طریق یکی از دوستان متوجه این سوژه در قوچان شدیم و سراغش 
رفتیم.آنجا در هوای بسیار گرم و ســوزان که فیلم برداری را برایمان مشکل می کرد با همکاری صمیمانه بچه های 

عشایر رو به رو شدیم تا جایی که همه دوست داشتند مقابل دوربین قرار بگیرند و دیده شوند«. 

 هانیه درویش
Haniedarvish8@gmail.com

این فیلم درباره ی یک دختر عشــایر به نام 
سوســن، از عشــایر کوچ روی ایل زوله ی 
کرمانشــاه اســت. ایل زوله از کرمانشاه 
کوچشــان را آغــاز می کننــد، از ایلام و 
لرستان می گذرند و به مرز ایران و عراق در 
خوزستان می رسند. زندگی آن ها چرخشی 
است و در یک جا ســکونت دایمی ندارند. 
چند ســال پیش که این ایل در حاشیه ی 
کرمانشــاه چادر زده بود، سوسن به همراه 
دخترخاله اش که شهرنشــین اســت، به 
باشگاه کیک بوکسینگ می رود. او در آن جا 
حس می کند که از دختران شــهری قوی تر 
است. در باشگاه به خاطر سر و وضعش او را 

مسخره می کردند.
پس از این ماجرا، دختر از پدرش می خواهد 
که اجازه دهد او به باشــگاه بــرود. ولی 
پدرش به خاطــر آبرو و حرف مــردم، به 
شــدت مخالفت می کند. حتی یک هفته 
دخترش را در ســیاه چادر زندانی می کند. 
اما در نهایت دختر با وساطت مادرش، پدر را 
راضی می کند و به باشگاه کیک بوکسینگ 
می روند. پدر شــرط می کند که رفت وآمد 
سوســن به باشــگاه باید مخفیانه باشد. 
سوسن در همان ماه اول یک مقام قهرمانی 
کســب می کند و چندین ســال پی درپی 
قهرمان ایران می شــود. او الآن نزدیک به 

هفت سال است که در حال ورزش است.
آرزوی بعدی سوسن این بود که بتواند یک 
باشگاه کیک بوکســینگ زیر سیاه چادر بر 
پا کند. او برای ایــن کار، جلوی در خانه ها 
می رود و تقاضای کمک می کند و در نهایت 

پیروز می شود و باشگاهش را راه می اندازد.
من از طریق اینترنت با این دختر آشنا شدم. 
به نظرم موضوع جالبی آمد. یک سال و نیم 
پیگیر شــدم تا به من اجازه ی فیلم برداری 
دهند. سوســن و خانواده اش راضی بودند 
ولی بقیه ی عشایر دوست نداشتند دوربین 
داخل ایل آن ها برود. عشایر چندان دوربین 
را درون ایلشــان ندیده بودنــد. از همین 
رو، هماهنگــی کارها برای ما ســخت بود. 
مشکل دیگر، دوری از شهر و وسعت فضای 
فیلم برداری بود. ما در پنج استان زیر باران 

و برف و تگرگ فیلم برداری می کردیم.
این فیلم در کنار روایت داستان سوسن، به 
نگاه اشتباه اجتماع به زنان نیز می پردازد. 
در جامعه ی ما به توانایی هــا و علایق زنان 
توجه نمی شود. وضعیت شهرها از این بایت 
تا حدی بهتر اســت. اما در جوامع ایلی این 
نگاه بسیار بسته است. سوسن باعث تغییر 
نگاه خانــواده و بخشــی از هم ایلی هایش 
شده است. بســیاری از زنان و دختران ایل 
می گفتند، سوسن مایه ی افتخار است و او 
را الگو قرار داده اند. با این وجود بخشــی از 
مردم ایل و حتی زنان، هنــوز بر این باورند 
که دختر عشایر قهرمانی می خواهد چکار؟ 
دختر عشــایر باید کار کنــد، گله داری و 

مهمان داری کند.

قهرمانی از دل ایل

سوسن در سحر می شکفد
 کارگردان

روح الله اکبری
 مدت زمان
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 آقای حیدری شما در دو فیلم قبلی خودتان ، من نگهدار جمالی 
وسترن میسازم و علی آقا، موضوعات مناقشه برانگیزی را مستند 
کردید، با توجه به اینکه هر دوی فیلم های قبلی شما مستندهای 
مشاهده گر بودند، چطور شد که در این فیلم فرم کار خود را کاملًا 
عوض کرده اید؟ جالب اینجاســت که شما زمانی این کار را کردید 
که هنوز مستند مشــاهده گر بیش از ۵۰ درصد سینمای مستند 

ایران را تشکیل می دهد.
به نظرم ساختن مستند مشــاهده گر خود موضوعی مناقشه برانگیز است. 
شما درست می گویید این که تعداد بســیار زیادی مستند مشاهده گر در 
ایران ساخته می شود و من نمی خواســتم به تکرار برسم . آن دو باری که 
به این شکل فیلم ساختم، کافی بود و می خواســتم فضا و جهانم را عوض 
کنم. کما اینکه سوژه و موضوعی و شخصیتی که در مورد آن فیلم ساختم،  
نمی طلبید که  آن را به شکل مشــاهده گر بسازم.این شخصیت شخصیتی 
روشنفکر ، ترانه سرا و  مدرن اســت و در فضایی انسانی زیست می کند. به 
نظر من بدون اغراق ابراهیم منصفی بهترین ترانه ســرای تاریخ ایران است 
 .به غیر از اینکه مستند ساز هستم ،بســیار اهل موسیقی هستم،  از آنهایی 
که بهشــان می گویند موزیک باز. ضمــن اینکه ارادت خاصــی به ابراهیم 
منصفی داشتم، اما نه اینکه این را در فیلم مســتند بیاورم اما این فیلم را با 

احترام درموردشان ساختم. 
 شما اهل شــیراز هستید اما گویا بســیار به بندرعباس علاقه 

دارید. اولین بار کی ابراهیم منصفی را شناختید؟ 
سال ۸۲ یا ۸۳ بود که دو کاست به دســت من رسید . آنها را همیشه گوش 
می کردم و البته خیلی به بندرعباس می رفتم . کلی دوســت و رفیق آنجا 
داشتم.  آنجا بود که علاقمند شدم در بندر فیلم بسازم و طبیعتاً ابرام را هم 
گوش می کردم. در آن زمان ابراهیم منصفی هنوز اینقدر مشــهور و مطرح 
نبود و دیدم که آن ترانه هــا  چقدر فوق العاده اند، چــه از نظر محتوا و چه 
از نظر آهنگ آنها. از طریــق ابراهیم منصفی بود که مــن در بندرعباس با 

موزیسین ها آشــنا شدم و فیلم دینگو مارا را ســاختم واین دومین فیلمی 
است که در بندر عباس ساخته ام. 

 شما خودتان پس از مرگ منصفی، او را شناخته اید درست مثل 
بسیاری از کســانی که به او علاقه دارند. این خود نماد ناشناخته 
بودن این هنرمند بزرگ اســت. آیا نمی توانستید در نریشن های 
فیلم  خود که به صورت نمادین صدای ابراهیم منصفی اســت این 
موضوع را که کمتر کسی او را در زمان حیاتش می شناخته عنوان 
کنید؟آیا نســبت به او قرابت احســاس کردید یا اینکه عامدانه 

ناشناخته بودن او را حذف کردید؟
فیلم من این مدلی نبــود که بخواهم چنین صحنــه ای را در آن بگنجانم. 
در مورد قرابت هم بهتر بگویم در واقع پژوهش بود. وقتی تو پژوهشگر هم 
هستی به موضوع بسیار نزدیک می شوی، درســت مثل تمام فیلمسازانی 
که در مورد موضوع خود تحقیق می کنند. اما من دوســت داشــتم خود 

ابراهیم منصفی راوی فیلمم باشد.
 در فیلم دختر جوانی بود که به این طرف و آن طرف می رفت گویا 
رابطه عاشــقانه ای مطرح بوده. در صورتی که ابراهیم منصفی دو 

دختر داشت و شما هیچ اشاره ای به آنها نکردید. 
واقعا سعی کردم که قصه هایی که به این نوع فرم فیلم ارتباط دارد را بگیرم. 
آن دختر هم به این فرم می خورد. این فیلم هم دور و هم نزدیک است. اگر 
من کاری را که شما گفتید می کردم، شــبیه همان فیلم هایی شد که بالا 

صحبت کردیم. 
 ابراهیم یک بار ازدواج کرد و جدا شــد. شخصیتی داشت که 
انگار اگر آن مدلــی زندگی نمی کرد، شــخصیتش چیز دیگری 
می شد. شما شیمی شخصیت ابراهیم را در چه چیزی می دیدید؟ 
در اعتیادش؟ موزیکش؟ عاشــق بودنش؟ چون شــخصیتش با 

کارهایش قرابت دارد. 
خیلی تجزیه و تحلیل ها می توان کرد. چیزی که شما گفتید بیشتر تحلیل 
روانشناسانه است که کار من نیست. اتفاقاً خیلی از بچه های جنوب ، شامل 
یکسری از پژوهشــگرها و نویسنده ها که کارشــان هم خیلی خوب است، 
مقاله ها و پژوهش های زیادی، با موشــکافی در مورد ابراهیم منصفی و در 
مورد ترانه هایش )که هر موقــع برایش اتفاقی می افتــاده، این ترانه ها را 
می نوشته و می خوانده( نوشته اند. کار من نیســت که بتوانم به این شکل 
تجزیه و تحلیل کنم . قصه من در مورد ابراهیم منصفی اســت اما اگر دقت 
کنید می بینید که من بندرعباس و حال آن و موزیسین های دیگر را نشان 
می دهم. کسانی که تحت تاثیر ابرام هســتند و اینکه گویا ابرام واقعاً زنده 

است. 
 شما بندرعباس را جوری متفاوت از آن چه بقیه نشان دادند، به 
تصویر کشیدید.  فیلمسازان دیگر فضایی را نشان می دهند که پر 
از فقر و مشکلات است.اما شما پلان هایی گرفتید که انگار شهری 
خارجی است، مثل هلی شات ها، تصحیح رنگی که فضا را جذاب 
تر کرده و آدمهایی که در آنجا هستند و شبیه ال ماریاچی یا همان 
نوازنده های دوره گرد آمریکای لاتین زندگی می کنند.  من چنین 

شهری را ندیده ام  . 
من فضا در ذهن خود را طراحی کردم. در مورد نوازنده ها، من نمی خواستم 
ســازها در خانه ها نواخته شــود. دوست داشتم بیرونی باشــد، بگویم که 
همه ی آن ها نواهای ابرام را می نوازند. همینطور می خواستم حال و هوایی 
رویایی ترسیم کنم . شبیه به رئالیسم جادویی. چون من خودم تحت تاثیر 
ادبیات داستانی هستم. در جنوب، این رئالیســم جادویی وجود دارد. من 
این فضاها را دوســت دارم و جالب است که رئالیســم جادویی به بندرها 
ارتباط زیادی دارد. در آفریقا، آمریکای جنوبی که مورد علاقه من اســت 
و اینجا هم ایــن فضا وجود دارد. اگر در هرمزگان باشــید، ایــن فضا ها را 
می توانید ببینید.   مــن این ها را به فضای عمومی آوردم، اما می خواســتم 
قصه رارویایی تعریف کنم. البته این مدل روایت، چندان ربطی به مســتند 
ندارد. این جهان تعریف شده مستند نیســت . جهانی که من احساس می 

کنم رویاهای ابرام است. 
 فیلم شما شــبیه کارهای خود منصفی اســت. تلفیق عناصر 
بومی و عناصر دنیای مدرن، مثل موسیقی جز. شما هم اینکار را با 

بندرعباس کردید. 
بندرعباس یکی از پیشرفته ترین شــهرهای ایران است. اقتصاد و صنعتی 
که در آنجا وجود دارد در باقی شهرها نیست . من دوست داشتم بندرعباس 
و هرمزگان را زیبا نشــان دهم و اینکار را هم کردم .  اگر هم چرکی و زشتی 
دارد، دوست نداشتم آن را نشــان دهم. من تحت تاثیر هرمزگان هستم و 
دوستش دارم. دلم می خواست آنجا را به شکلی عاشقانه نشان دهم   و چرا 

که نه... 
 یک پلان در فیلم گذاشــته اید که ابرام در حال افتادن است، 

گویی تحت تاثیر شدید مواد است. 
به نظرم این را حذف کنید...

 اما این پلان را گذاشــته اید و اگر راجع بــه آن حرف نزنید، 
تماشاگر برداشت خودش را خواهد داشت که چرا کامران حیدری 

این پلان را گذاشته است. 
من دوست دارم مخاطب خودش با آن رابطه برقرار کند.....

 من هم یک مخاطب! از خودم می پرسم که چرا کامران حیدری 
که اینقدر ابرام را دوســت دارد، از چنین پلانی در فیلم استفاده 

کرده است.
اتفاقاً چون او را دوست دارم این پلان را گذاشته ام. این پلان ۱۴ ثانیه است 

و شما شصت و چند دقیقه چیزهای جذاب دیگر را می بینید.
 دقیقا به خاطر همین، این پلان از فیلم بیرون می زند. 

شما احساس می کنید که نباید این پلان وجود داشته باشد؟ 
 من چنین چیزی نمی گویم چون این جزئی از شخصیت اوست. 

آیا خودکشی کرده است؟
ما این را نمی دانیم در فیلم هم نمی گوییم. معلوم نیســت که او خودکشی 

کرده باشد.
 اما معلوم هم نیست که خودکشی نکرده باشد...

شما از بندرعباس مدرن و برج هایش شروع می کنید و به خانه ای قدیمی 
می رســید. ابرام شــما، این فضاهای مدرن را دوســت ندارد. آنجا در حال 
تعریف زندگی گذشته خود است. این نیســت که بخواهیم کنتراست ها را 

نشان دهیم. ما در حال تعریف قصه هستیم.
 شما سراغ گروههای خیلی خوب موســیقی رفتید که یکی از 
آنها، ترانه واکس  چه را می خواند. دوســت نداشتید از آدم های 
معروفتری که اهل بندرعباس هستند، مثل رضا صادقی استفاده 
کنید؟ یا حتی ســهیل نفیســی که بعد از معروف شدن منصفی 

میفهمیم پیرو او بوده است  . 
خیلی های دیگر هم وجود داشــتند که فوق العاده تر از اینهایی هستند که 
در فیلم حضور دارند. مثل رضا کولقانی یا دامایی یا گروه سلیدون  یا همان 
سهیل نفیسی. اما من ســر قصه گویی ام است که آدم انتخاب می کنم و نه 
بر پایه توانایی.  مثل بازیگری برای فیلم است که یکی در نقش جا می افتد، 

یکی نه. 
 به نظرم این فیلم هم مناقشــه برانگیز خواهد بود. درست مثل 
فیلم های قبلی تان. این یکی به خاطــر آدمی که انتخاب کردید و 

نحوه روایتتان. آیا از انتقاد ها ناراحت خواهید شد؟ 
نه، ناراحت نخواهم شــد. نقد موضوعی تاثیر گذار اســت که اثرش مثبت 
اســت. اولین نمایش واکس چه، نیویــورک بوده، در مروری بــر آثارم که 
توسط گروه منتقدین سایت راجر ایبرت برگزار شد. نقد هم نوشتند، و البته 
واکس چه برایشــان جذاب تر بود و نمی دانم چرا. هم نقد مثبت تاثیر دارد و 
هم نقد منفی. اما نقد منفی را بیشتر دوست دارم. اما نقد منفی فنی که تاثیر 
بگذارد. باید بگویم که ابراهیم منصفی بســیار محبوب و معروف اســت، نه 
فقط در هرمزگان، بلکه در تمام ایران و من باید سعی می کردم که متعادل 
برخورد کنم. واقعاً هم فیلمم، ابرام را قشــنگ نشان داده است . البته خیلی 
هم محافظه کارانه انجامش دادم، چون وقتی کســی محبوب است، تو هم 
باید حواست باشد که چطور با ســوژه  برخورد کنی. حتی در اینجا هم باید 
کمی متعادل تر برخــورد کنم در مورد جوابهایم. چون ممکن اســت تاثیر 

منفی بگذارد. 
 و بالاخره چرا تمام کارهای اصلی فیلم را خودتان کردید؟

چون من هم ادیتورم، هم نویسنده، هم فیلمبردار.

8

22
 آذر 

1398

9

NO.5 
13th DEC 

2019

بندرعباس یکی از پیشرفته 
ترین شهرهای ایران است. 
اقتصاد و صنعتی که در آنجا 
وجود دارد در باقی شهرها 
نیست . من دوست داشتم 

بندرعباس و هرمزگان را زیبا 
نشان دهم و اینکار را هم کردم 

.  اگر هم چرکی و زشتی دارد، 
دوست نداشتم آن را نشان دهم. 
من تحت تاثیر هرمزگان هستم 

و دوستش دارم. دلم می خواست 
آنجا را به شکلی عاشقانه نشان 

دهم   و چرا که نه... 

سهیل نفیسی از 
مشهورترین چهره های 
موسیقی در بندرعباس 

که ارائه دهنده شیوه 
خاص ابراهیم منصفی در 

شعر و ترانه و آواز است

من نمی خواستم 
سازها در 

خانه ها نواخته 
شود. دوست 
داشتم بیرونی 

باشد، بگویم که 
همه ی آن ها 
نواهای ابرام 
را می نوازند. 
همینطور می 

خواستم حال و 
هوایی رویایی 

ترسیم کنم . 
شبیه به رئالیسم 

جادویی. چون 
من خودم تحت 

تاثیر ادبیات 
داستانی هستم. 

در جنوب، این 
رئالیسم جادویی 
وجود دارد. من 

این فضاها را 
دوست دارم 
و جالب است 

که رئالیسم 
جادویی به 

بندرها ارتباط 
زیادی دارد. 

در آفریقا، 
آمریکای جنوبی 
که مورد علاقه 

من است و اینجا 
هم این فضا 

وجود دارد

سال 82 یا 
83 بود که دو 

کاست به دست 
من رسید . 

آنها را همیشه 
گوش می کردم 

و البته خیلی 
به بندرعباس 
می رفتم . کلی 

دوست و رفیق 
آنجا داشتم.  
آنجا بود که 

علاقمند شدم 
در بندر فیلم 

بسازم و طبیعتاً 
ابرام را هم 

گوش می کردم

 رئالیسم جادویی
  و       زندگی خنیاگر 

فقید جنوب 
گفت و گو با کامران حیدری درباره فیلم 

واکس چه که راوی زندگی ابراهیم منصفی است 
محمود صادقلو گیوی

چند سال پیش در جشنواره سینما 
زندگی   مــورد  در  فیلمی  حقیقت 
اینگرید برگمن ، هنرپیشه سوئدی 
مشهور سینما نمایش داده  شد که 
در آن با روایت اول شــخص زندگی 
اش روایت شــد. واکس چه در نگاه 
اول فیلمی در مورد بندرعباس است 
اما فقط کافی است چند دقیقه از آن 
بگذرد تا متوجه شــوید که روایتی 
شــبیه به آن فیلم دارد و در مورد 
تاریخ  از مهمترین هنرمندان  یکی 

ایران است. فیلم با لانگ شــات زیبا از بندرعباس که به شکل طعنه آمیز 
ساختمان های بلند مرتبه شهر را نشان می دهد شروع می شود و صدای 
راوی که بعد از چند دقیقه متوجه میشــویم ابراهیم منصفی است ما را به 
خانه های قدیمی اتاقی به هم ریخته می کشــاند. راوی با ریتمی شاعرانه 
در گذشــته ها ســیر می کند.کامران حیدری که با فیلم های قبلی خود 
در جشنواره های معتبر جهانی درخشــیده بود این بار قصد می کند تا از 
واقعیت محض فیلم های گذشــته خود دور بشود و با فرمی جدید فضایی 

استثنایی را ترسیم کند.
زمانی که برای اولین بار آهنگی از ابراهیم منصفی شــنیدیم و او را نمی 
شناختیم ،تصور کردیم در ایران یک آهنگســاز و خواننده جدید ظهور 
کرده و چقدر موسیقی عاشــقانه اش مدرن است. گفتیم در این روزها که 
صنعت موســیقی ایران به قهقرا رفته یکی پیدا شده که می تواند یادآور 
روزهای اوج موسیقی پاپ ایران باشــد اما متوجه شدیم که این آهنگ 
در ســال های پیش از انقلاب ضبط شده اســت و دنبال خواننده اش می 
گشتیم چون او را نمی شناختیم. آنجا بود که متوجه می شدیم آهنگساز 
این آهنگ ها سالهاست که در گذشته است. ابراهیم منصفی نقطه پیوند 
باشکوه موسیقی مدرن غربی و موسیقی نواحی ایران است. اتفاقی که در 
دهه ۱۳۵۰ در موسیقی ایران زیاد می افتاد. تلفیق موسیقی های غربی و 
مقام های ایرانی. اما تفاوت منصفی با بقیه آهنگســازان و خوانندگان آن 
دوران در این بود که هیچ کدام از آن ها مثل او این گونه عجیب و در خود 

خزیده نبودند.
در این فیلم  کامران حیدری به شــیوه ای بســیار جذاب گیتار را دست 
بسیاری از افراد می دهد و آنها در طول شــهر قدم می زنند و شبیه به ال 
ماریاچی)نوازنده دوره گرد( در آمریکای لاتین گیتار می نوازند و آواز می 
خوانند. آنها ترانه های ابراهیم منصفی را میخوانند و تمام شــهر گویی 
پاســخ می دهند چون منصفی را متعلق به خود می دانند. در بسیاری از 
پلان ها شــما دقیقاً احســاس می کنید که گویی در یکی از کشورهای 
آمریکای لاتین هستید. فضا فضای ایرانی است اما اینکه کامران حیدری 
توانسته از این فضا به شکلی متفاوت  استفاده کند جاذبه بصری خاصی به 

فیلم بخشیده است. 

ژه
ی وی

گو
ت و

گف
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به نظرتان جشنواره »سینماحقیقت« در سیزدهمین 
گام برگزاری، تا به اینجا چه شرایطی داشته و همراهی 
علاقه مندان به سینمای مستند با این رویداد را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
برگــزاری جشــنواره  فرآینــد  در  را  تغییراتــی  امســال 
»سینماحقیقت« داشته ایم که برای سال اول تجربه می شوند 
و برای ارزیابی از کیفیت برگزاری جشــنواره سیزدهم باید این 
موارد را مدنظر داشته باشــیم. به عنوان مثال در زمینه قضاوت 
درباره میزان اســتقبال مخاطبان از جشــنواره، حتماً باید این 
تفاوت را در نظر بگیریم که تا سال گذشــته همه چیز آزاد بود 
و هر کس در هر ســاعت با هر مدلی می توانست وارد سالن ها 
شود اما امسال ســازوکار به طور کامل تغییر کرد. سامان دهی 
فرآیند صــدور کارت ها و نیز الزام به تهیــه بلیت طبیعتاً باعث 
ریزش بخشــی از مخاطبان آزاد و غیرمرتبط با فضای مستند 
شده است و از سوی دیگر هم تا زمانی که مخاطبان حرفه  ای تر 

با این سیستم جدید خودشان را تطبیق دهند زمان می برد. 
فارغ از مقایسه کمی میان مخاطبان جشنواره امسال 
با دوره های قبل، به نظر شــما به عنوان یک کارشناس 
سینمای مســتند، چه نظری درباره اصلاحات صورت 
گرفته در زمینه بلیت فروشی برای فیلم های مستند در 

جشنواره امسال دارید؟
درباره اجرای این طرح در شورای سیاســت گذاری جشنواره 
به صورت مفصل بحث کردیم. تأکید خــودم از ابتدا بر این بود 
که نباید به گونه ای عمل کنیم که مخاطبان عمومی تر سینمای 
مستند، علاقه مندان به این حوزه و دانشجویانی که به هر حال 
ارتباط صنفی و حرفه ای با سینمای مستند ندارند اما علاقه مند 
به سینمای مستند هســتند، از حضور در جشــنواره محروم 
نشــوند و فکر می کنم در عمل هم این اتفاق افتاده اســت. در 
جشنواره ســیزدهم همه مرتبطان سینمای مستند این امکان 
را داشتند که با دریافت کارت با جشنواره همراه شوند و سایرین 
هم از دو طریق عضوت در باشــگاه مخاطبــان و یا خرید بلیت 
امکان تماشــای آثار موردنظر خود را داشــته اند. پس در عمل 
هیچ کس از سبد مخاطبان جشــنواره حذف نشده و همه این 
امکان را داشــته و دارند که با این رویداد همراه شوند و مطابق 
سازوکارهای تعریف شده از فیلم ها لذت ببرد. این سامان دهی 
حتماً به نفع جشــنواره »سینماحقیقت« اســت چرا که امور 
نظمی پیدا می کند که براساس آن می توانیم قضاوت و برداشت 
درست تری از مخاطبان این رویداد داشــته باشیم. اینکه این 
مخاطبان در چه گروهی و دســته ای قرار می گیرند و براساس 
آن می توانیم برای ســال های بعد برنامه ریزی دقیق تری برای 
مخاطبان جشنواره داشــته باشــیم. به تعبیر دیگر ارج وقرب 

»سینمای مستند« هم در سازوکار فعلی بالاتر می رود
شــبکه مســتند تعامل مثبتــی با جشــنواره 
سینماحقیقت داشــته و دارد. با کارگردانان مختلف 
سینمای مستند که صحبت می کنیم، به خصوص آن ها 
که در شهرستان ها مشــغول به کار هستند، معتقدند 
بیشترین ارتباط مردم عادی با سینمای مستند ایران، 
شبکه مستند است. راهبرد کلان شــما برای تعمیق 
ارتباط با جشــنواره و مهم تر از آن ارتقــای جایگاه 

سینمای مستند در نگاه مردم چیست؟
هر ســال و در ایام برگزاری جشنواره ســینماحقیقت، شبکه 
مســتند در قالب ویژه برنامه ای به این رویــداد می پردازد که 
امســال هم این برنامه به شــکل روزانه تلاش داشــته است تا 
اتفاقات این رویداد را از طریق آنتن سیما منعکس کند. روایت 
حال و هوای جشنواره، گفتگو با فیلم سازان، ارائه گزارش های 
عمومی از رویدادها و اظهارات در این ویژه برنامه پوشــش داده 
می شود و هر شب ساعت 19:30 علاقه مندان امکان همراهی با 
این برنامه از شبکه مستند را دارند. علاوه بر این برنامه، تولیدات 
دیگری مانند برنامه »نردبان« هم جزو برنامه های تخصصی تر 
شبکه مستند هســتند که در ایام برگزاری سینماحقیقت،  به 
این رویداد هم می پردازند. اما درباره اینکه شبکه مستند برای 
شناساندن بیشتر مســتند به مخاطبان چه راهبرد و برنامه ای 
دارد،  باید به این نکته اشــاره کنم که اساســاً دستورکار شبکه 
مستند همین است. شبکه مســتند، شبکه تخصصی سینمای 
مستند در رسانه ملی است و تلاش دارد از این گونه فیلم سازی 
بیشــترین بهره را ببرد تا مخاطبان هم به ســینمای مستند 
علاقه مند شــوند. ما اگر مســتندهایی با سطح اســتاندارد، 
روایت های جــذاب و موضوعــات متنــوع و موردعلاقه مردم 
تولید کنیم،  حتماً باعث می شــود مخاطبان هم ارتباطشان با 
سینمای مستند بیشتر شود و شبکه مستند و سینمای مستند 
را آیینه ای از زندگی خود اتفاقــات پیرامونی خود بدانند. تمام 
تلاش ما در تمام این سال ها همین بوده است که به موضوعات 
تنوع بدهیم و ســوژه های متعددی را روی آنتن داشته باشیم؛ 
از مســتندهای مرتبط با ایران گردی و جاذبه های ایران گرفته 
تا مســتندهای اجتماعی و خانوادگی. تلاش کرده ایم ســبد 
محصولات ما آن قدر متنوع باشــد که همین تنوع کمک کند، 
مخاطبان این شــبکه تعریفشان از ســینمای مستند محدود 
به یک گونه خاص نباشــد. تا مدت ها زمانی که اســم مستند 
در فضــای عمومی و کف جامعــه مطرح می شــد، همه به یاد 
حیات وحش می افتادند و تنها همین یک گونه را می شناختند، 
امروز اما فضا تغییر کرده است. مخاطبان مستند را در فضاهای 

مختلف می بینند و حتی آن را جستجو می کنند. 

ارج وقرب 
مستند بالاتر 

رفته است
سلیم غفوری مدیر 

شبکه مستند در گفتگو با 
نشریه روزانه سیزدهمین 
جشنواره »سینما حقیقت«

سمیرا نوری
Sanouri1988@gmail.com

سلیم غفوری مدیر شبکه مستند سیما است که از دوره های قبل، همواره یکی از همراهان همیشگی جشنواره »سینما 
حقیقت« هم بوده است. غفوری که در دوره سیزدهم »سینماحقیقت« عضو شــورای سیاست گذاری این رویداد بوده 
است، در همان روزهای ابتدایی جشنواره سیزدهم مهمان پردیس ســینمایی چارسو شد تا به سنت هر ساله در جریان 
تازه ترین تولیدات سینمای مســتند ایران هم قرار بگیرد. در این فرصت گفتگو با مدیر شبکه مستند سیما داشتیم که 

حاصلش را در ادامه می خوانید؛

ران
دی
م

هارمونی هنری در 
جشنواره سیزدهم

درباره رضا عابدینی
یکی از نقاط برجســته جشنواره 
سینما حقیقت در این دوره مدیریت 
هنری یکسانی اســت که در بخش 
های مختلف جشنواره اعمال شده 
است . رضا عابدینی به ابتکار دبیر 
جشنواره مدیریت هنری این دوره را 
بر عهده گرفته است و توانسته بین 
بصری جشنواره  های  فعالیت  همه 
هارمونــی دلپذیری ایجــاد کند.

طراحی  پوستر و لوگوی جشنواره 
وهمچنین المــان های تصویری در 
مراســم و آیین های جشنواره همه 
برگرفته از همــان مدیریت هنری 

واحد هستند.
رضا عابدینی متولد سل 1346 است 
و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
هنر تهران ،  از 22 ســالگی فعالیت 
های حرفه ای خــود را آغاز کرد. 
فعالیت هــای او بر طراحی گرافیک 
از جمله طراحی پوســتر، نشانه و 
کتاب با تأکید بر روش تایپوگرافی 
متمرکز است. از کارهای قابل توجه 
او می توان به طراحی نشانه گالری 
طراحان آزاد اشــاره کرد . او   بیش 
از دو دهه اســت که به چهره بین 
المللی گرافیک ایران بدل شــده 
است و دارای مجموعه ای  از جوایز 
بین المللی است . از جمله در سال 
13۸۵ )2۰۰6(، جایــزه صدهــزار 
یورویی پرنــس کلاوس هلند را از 
آن خود کرد. نمایشگاه آثارش نیز 
در 21 آذر )12 دسامبر( همان سال 
در آمســتردام گشایش یافت طرح 
روی جلد کتاب پرفروش ما چگونه 
ما شدیم، نیز اثر اوست.  او در سال 
13۸۸ اســتودیو اورینتیشــن را 
در هلند راه اندازی کرد.و در ســال 
94 مجموعــه ای از کارهایش را در 
تهران به نمایش گذاشت که باز هم 
موجی از تحسین را برانگیخت. آذر 
ماه امسال هم بخشی از کارهایش 
در گالــری های تهــران به نمایش 
درآمدند که باز هم با استقبال شدید 
اهالی گرافیک و هنرهای تجسمی 
روبــه رو شــد. در افتتاحیه این 
نمایشگاه که در گالری ۰۰9۸ برگزار 
شد از کتاب شناسنامه عابدینی نیز 

رونمایی شد.   
عابدینی در حــال حاضر به همراه 
همســر و دو فرزندش به شــکل 
متناوب در ایــران و لبنان و هلند 

زندگی می کند.  
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 این اولین باری است که شما در جشنواره فیلم های مستند ایران حاضر شده اید، 
پیش از این هم با مستندهای ایرانی آشنا بودید؟ 

دلیل اصلی حضور من در این جشــنواره این اســت که بیش از گذشــته با ســینمای ایران 
و مستندهای آن آشنا شوم چرا که ما هر ســاله در جشــنواره مان فیلم های مستند ایرانی را 
نمایش می دهیم و من در طول این ســا ل ها همیشه ســینمای ایران را دوست داشته و دنبال 
می کنم. اما بودن در فســتیوالی که بخش عمده آن به فیلم های ایرانی اختصاص دارد فرصت 
بسیار مغتنمی اســت تا من بیشــتر از قبل با حال و  هوای این سینما آشــنا شوم. همچنین 
فضای جشنواره ای همیشــه کمک می کند تا شما با فیلمســازان از نزدیک آشنا شوید، با آنها 
صحبت کنید و زمینه های ارتباطات بعدی فراهم شود. در جشنواره میلینیوم ما پیوسته سراغ 
فیلم های سینمای ایران می رویم و من به عنوان عضو موثر جشنواره همیشه تلاش می کنم تا 
فیلم های ایرانی بیشــتری را پذیرش کنیم از این رو من در دســته افرادی هستم که می توانم 

بگویم سینمای مستند ایران را دنبال می کنم. 
 در سینمای مستند ایران چه چیزهایی بیشتر برای شما جذاب است؟

برای من فضای مســتند های ایرانی جذاب است چرا که توجه بســیار به مسائل انسانی دارد و 
روح انســان را لمس می کند. در حالیکه در این فیلم ها دغدغه ای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
، محیط زیستی و غیره مطرح اســت نکته مهم این است که بیان شخصی عمیقی در آنها دیده 
می شود. اینطور که من متوجه شده ام در مســتندهای ایرانی این بیان شخصی یکی از اصلی 
ترین عناصر است آنقدری که می شود نام یک نظریه را روی آن قرار داد. می دانید، منظورم این 
نیست که بگویم واقعیت یا تصویری که فیلمساز دارد از آن صحبت می کند، برای ما ناآشناست 
بنابراین نامش را بیان شــخصی گذاشــته ام، نه اصلا منظورم این نیست. می خواهم بگویم که 
فیلمسازان راه بسیار دشــواری را در این زمینه برای خودشــان انتخاب کرده اند. انگار در هر 

 سینمای ایران را 
تحسین می کنم

گفتگو با زلاتینا روسوا، عضو هیات داوران بخش 
مستندهای بلند
نسیمقاضیزاده

این اولین باری است که زلاتینا روسوا به ایران می آید تا در جشنواره سینما حقیقت شرکت 
کند. او از اعضای برگزارکننده جشــنواره فیلم های مســتند میلینیوم است که هر سال در 
بروکســل بلژیک برگزار می شود. طی روزهای گذشته او بیشــتر وقتش را در حال تماشای 
فیلم ها بوده و در اندک زمان های باقیماندۀ بین تماشــای فیلم ها و بحث و گفتگو درباره آنها 
یا به کاخ جشــنواره آمده یا به مکان های دیدنی فرهنگی همچون موزه سینمای ایران سر 
زده است جایی که از تماشــای آن به وجد آمده بود و می گفت با اینکه بسیاری از چهره ها و 
کارگردان هایی که عکس شان به دیوار آویخته نمی شــناخته اما بیش از گذشته با سینمای 
ایران و سابقه آن آشنا شده اســت. با او که این روزها در کنار مهرداد اسکویی و کارول پیه 

کارزیک مشغول داوری فیلم هاست به گفتگو نشسته ایم.

نکته ای که 
بیش از دیگر 

چیزها به نظرم 
آمد، فضاهای 
متعددی بود 

که برای گفتگو و 
مباحثه در نظر 

گرفته شده بود. 
تصور می کنم که 
این موضوع برای 

یک فستیوال 
بسیار مهم 

است. اینکه فقط 
به جنبه های 
تجاری فکر 

نشود و به امکان 
ایجاد ارتباط، 

گسترش 
ارتباطات، 
برگزاری 
حلقه های 

کوچک بحث و از 
این دست توجه 

بشود

فیلم، فیلمساز بخشــی از وجود خودش را می گذارد. 
بعید می دانم این کار کار آســانی برای یک فیلمســاز 
باشد. یادم اســت زمانی که فیلمی از محمود رحمانی 
را دیدم بســیار به این موضوع فکر می کردم. این فیلم 
به نظر من بسیار شجاعانه و فراتر از حد انتظار من بود. 
از سویی دیگر اندیشــیدن به اینکه این فیلم چطور و 
با چه مشقت هایی ساخته شده است دشوار بود. برای 
من این فیلم یکی از آثاری بود کــه به معنای کامل با 
آن ارتباط برقرار کردم. از این حیث لازم اســت بگویم 
که سینمای ایران تا چه اندازه برای من سینمای قابل 

تحسین و ارزشمندی است. 
 چقدر جالب! شــما آشنایی بســیار کامل با 
سینمای مســتند ایران دارید. با این حساب 
لطفا به من بگویید که سینما حقیقت چقدر به 

انتظارات شما نزدیک بود؟
واقعا گفتنش دشوار اســت. چرا که در این لحظه من 
بیشــتر فیلم ها را به عنوان عضو هیات داوران دیده ام 
و کمتر در فضای جشنواره بوده ام. خوشبختانه ما تیم 
داوری بسیار خوب و صمیمی ای هســتیم که درباره 
فیلم ها بحث و گفتگوهای زیادی انجام می دهیم. من 
از اینکه در چنین تیمی حضور دارم بســیار خرسندم. 
در هر حال، امــروز اولین روزی بود که من توانســتم 
زمان بیشتری را در کاخ جشــنواره بگذرانم و اینجا را 
بسیار دوست می داشــتم. فضای خوبی داشت و من از 
انرژی آن و آدم هایی که در آنجا رفت و آمد می کردند 
لذت بردم. نکته ای که بیش از دیگــر چیزها به نظرم 
آمد، فضاهای متعددی بــود که برای گفتگو و مباحثه 
در نظر گرفته شده بود. تصور می کنم که این موضوع 
برای یک فســتیوال بسیار مهم اســت. اینکه فقط به 
جنبه های تجاری فکر نشود و به امکان ایجاد ارتباط، 
گسترش ارتباطات، برگزاری حلقه های کوچک بحث 

و از این دست توجه بشود. 
 دوســت دارم درباره فضای جشنواره شما 
بدانم. جشنواره ای که سالیانه در بلژیک مختص 
فیلم های مستند برگزار می شود و تا به امروز 13 
دوره آن برگزار شده و رو به گسترش است. اگر 
بخواهید با سینما حقیقت که جشنواره ای است 
همسن جشنواره شــما، میلینیوم را مقایسه 

کنید، چه نظری می دهید؟
من فکر می کنم هر فســتیوالی هویت مستقل خود 
را دارد و فکر می کنم ســینما-حقیقت هویت بسیار 
ویژه و مخصوص به خــود را دارد. اما درباره تفاوت ها 
باید بگویم، اولین تفاوت کــه اصلی ترین تفاوت هم 
هست، مخاطبان این دو جشــنواره است. به عنوان 
مثــال، مخاطبان جشــنواره  ما بســیار علاقمندند 
تا تولیدات عظیم و پــر هزینه در دنیای مســتند را 
در جشــنواره دنبال کننــد.  بنابرایــن بخش اعظم 
جشــنواره ما به نمایش این نوع آثار اختصاص دارد. 
اما در ســینما-حقیقت تمرکز اصلی روی فیلم های 
مستند ایرانی اســت. علاوه بر این برای  من این نکته 
که فضاهای متعدد برای گفتگو در فســتیوال تهران 
در نظر گرفته شده اســت از این حیث جالب بود که 
در جشــنواره ما هم همینگونه است. در حالی که در 
بسیاری از جشــنواره ها چنین نیست و تمرکز اصلی 
روی نمایش فیلم ها یا بازار فیلم است. که البته لازم 
اســت بگویم من این ویژگی را بســیار دوست دارم.  
اما تفاوت دیگر در مکان برگزاری جشــنواره اســت. 
ببینید بروکسل شهر بسیار خاصی است. شهر هفتاد 
و دو ملت اســت و واقعا این تنوع در حضور قومیت ها 
و ملیت هــای مختلــف کار را برای یک جشــنواره 
مستند بســیار ســخت می کند. ما واقعا نمی دانیم با 
چه مخاطبی مواجه هستیم چرا که جامعه بزرگی از 
ترک ها، لهستانی ها، ایتالیایی ها، مراکشی ها و دیگر 
ملیت ها وجود دارد. راضی کردن همه این مخاطبان 
کار پیچیده ای اســت. از ســویی ما حتمــا باید به 
کودکان، توجه ویژه داشــته باشیم بنابراین همه این 
امور نیازمند داشــتن کمیته های خاص، هیات های 
داوری و دیگر ملزومات اســت. ضمن اینکه جشنواره 
میلینیوم علاوه بر بروکســل در چند شهر دیگر هم 

برگزار می شود.
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 قاب های گمشــده، همانند فیلم مشی و مشیانه و خورشــید، خطاب به مردم 
شهرتان اســت . چه چیزی شــما را به مستندســازی درباره زادگاهتان ترغیب 

می کند؟ 
من در برخی از آثار قبلی ام ســعی کردم مردم زادگاهم را نســبت به شهری که در آن زندگی 
می کنند روشن تر کنم. من متولد یزد هستم و بارها برای فیلم سازی به یزد رفته ام و هربار که 
در این شهر با چالشی برخوردم تصمیم به ساخت فیلم و مستند از آن گرفتم. این بار وقتی در 
بازارهای شهرم قدم می زدم دلالانی را می دیدم که عکس های قدیمی را با مبلغی ناچیز برای 
فروش گذاشته بودند. در قاب های گمشده تصمیم گرفتم برای تلویزیون فیلمی بسازم که در 
شهر خودم پخش شــود تا مردم شهرم بدانند که چه اســناد و تاریخ مصوری در خانه هایشان 

دارند. 
 این عکس ها چگونه به دست دلالان افتاده  است؟ 

هجرت خانوارها از یزد مهــم ترین دلیل این اتفاق اســت. با خالی مانــدن خانه ها و مخروبه 
شدنشــان عده ای فرصت طلب ســراغ این خانه ها و ارشــیو ها می روند ، عکس ها را ســرقت 
می کنند و در بازار همانجا یا شــهرهای اطراف به قیمتی ناچیز که بــا قیمت اصلی آن فاصله 

زیادی دارد ، به فروش می رسانند. 
 برای جمع آوری این عکس ها چه مدت پژوهش کردید؟ 

برای این کار دو ســال پژوهش کردم ، افراد را راضی می کردم تا به مجموعه ای عکس دســت 
پیدا کردم. هرچند که بنظرم انچه که در فیلم اســت قطره ای است در دریا و خانه های زیادی 
همچنان خالی است و مدارک استنادی زیادی در انهاست که در گذر زمان از بین می رود. این 
فیلم تلاش می کند مردم خطه ای که سال ها با ســختی و مرارت زندگی کرده اند بدانند باید 
این مستندات را ساماندهی کنند تا عکس ها مطالعه شوند. آن بخش عکسی که در فیلم است 
را من مطالعه کردم و آنها را برای مخاطب توضیح داده ام. شــاید اگر فرصت و بودجه بیشتری 
داشــتم و اعتماد بیشتری حاصل می شــد من می توانســتم خیلی از وقایع تاریخی را در این 
عکس ها شناسایی کنم. بنظرم انچه که در فیلم است قطره ای است در دریا و خانه های زیادی 

همچنان خالی است و مدارک استنادی زیادی در آنهاست که در گذر زمان از بین می رود. 
 مشکلات کار شما از چه نوع بود؟ 

 بسا تاریخ که در این قاب ها 
نهفته است

گفت و گو با حسن نقاشی، مستند سازی که تاریخ را دستمایه 
مستندهایش قرار داده و در این راه به یافته های نابی رسیده است 

هانیه درویش
Haniedarvish8@gmail.com

یزد، مهد تمدن کهن ایران زمین است و چی از این بهتر که مستند سازی با دغدغه تاریخ، زاده این شهر باشد.  حسن 
نقاشی نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مستندساز ایرانی است که بیشتر سوژه  فیلم هایش فرهنگ و مردم شهر 
یزد و اساطیرِ ایرانیِ پیش از اسلام است. او تا به حال بیش از ۲۰ فیلم تولید کرده که روی هم رفته توانسته اند بیش 
از ۴۵ جایزه در داخل ایران و در عرصه بین المللی کســب کنند. قاب های گمشده یک قسمت ازیک سریال هشت 
قسمتی است که هشت مستند مستقل را در بر دارد. مستندهایی در جستوجوی یک سری اسناد فراموش شده یا 
اسیب دیده در شهر یزد. قاب های گمشده، عکس هایی مخفی در دل شهر یزد است که آرام آرام در حال نابودی و 

حتی سواستفاده هستند و به هر دلیل تا به امروز دیده نشده اند. 

قاب های 
گمشده یک 

قسمت از یک 
سریال هشت 
قسمتی به نام 

مکتوب که 
هشت مستند 

مستقل با تمرکز 
روی تاریخ کهن 
یزد است.  من 
در هر قسمت 

در جستجوی 
یک سری اسناد 
فراموش شده 

یا آسیب خورده 
می گردم. 

در قاب های 
گمشده به 

دنبال عکس ها 
بودم 

من وارد چند خانه خرابه و قدیمی می شــدم و چون 
یزدی ها عــادت دارنــد در خانه ها و ایوان هایشــان 
عکس های زیادی بــه دیــوار بزنند توانســتم از آن 
عکس ها تصویربرداری کنم. چقدر خوب است اگر این 
عکس ها جمع آوری شــوند و در اختیار نهاد و ارگانی 
قــرار گیرند تا از آنهــا نگهداری شــود و تاریخچه ای 
درباره شــان نوشــته شــود. من تقریبا بخش اعظم 
کارم پژوهش و شناسایی این اســناد بود. پیدا کردن 
مکان ها، افراد و گنجینه هایی که اســناد در آن پنهان 
است خودش زمانبر اســت . من برای این کار دو سال 
وقت گذاشــتم . چون خیلی از اسناد و مدارک در گذر 
زمان یا از بین می رفــت یا فروش می رفــت من نیاز 
داشــتم به دوباره پژوهی و این خودش برای من یک 
آسیب بود. در اصل این پروژه باید در عرض دو سه ماه 
به نتیجه می رسید اما دو ســال زمان برد چراکه آنچه 
که در پژوهش اولیه به آن رســیده بــودم دیگر وجود 

نداشت. 
 در مجموعــه عکس هایی که پیــدا و جمع 
اوری کرده اید به چه عکس هایی برخوردید که 

نظرتان را به خودش جلب کرد؟ 
در این دو ســال پژوهــش عکس هایــی از صدرعلی 
خان عکاس، حســینعلی خان عکاس، ســوروگین یا 
روسی خان عکاس رســمی دربار ، ناپیر مالکوم، ژنرال 
سرپرسی سایکس و همین طور عکس هایی از رحیم 
خان شیرمحمدی عکاس صد ســاله ای که از دوران 
کودکی وقایع یزد را ثبت کرده یافتم و  در فیلم آوردم 
و این نشان می دهد عکس های بیشماری در آن شهر 
وجود دارد اما متاسفانه شناســایی نشده اند. خیلی از 
عکس هایی که در فیلم من است نگاتیوی ازش وجود 
ندارد که دوباره تکثیر شود. من تلاش کردم این سالها 
عکس ها را تحت عنوان تاریــخ عکس در یزد از دوران 
ناصرالدین شــاه تا پهلوی دوم جمع اوری کنم. ما به 
عنوان یک پرتره یا کاغذ، نباید به عکس نگاه کنیم ما 

باید مثل یک سند تاریخی به عکس نگاه کنیم.
 اینکه ما به اســناد و مــدارک تاریخی مان 
می گوییم عتیقــه و آن را بــه در و دیوار خانه 

هایمان می آویزیم اتفاق ناخوشایندی است؟ 
من می دانم در خانه های ایرانی مد شــده عکس های 
و مــدارک و اســناد بنچاق شــده قدیمی بــه دیوار 
آویخته شــود و حتی صاحبــان آنرا به نیاکانشــان 
منتسب می کنند اما اگر این اســناد شناسایی شوند 
تاریخشان از شهر یا بلاد دیگر ســر در می اورد. اینکه 
مردم دنبال یک هویت تصنعی برای خودشان هستند 
بازار عتیقه در یزد را گرم می کنــد و این اتفاق خوبی 
برای مستندات تاریخی ما نیســت. من در قاب های 
گمشــده خانه های زیادی را نشان کرده بودم . چه در 
همسایگیمان، چه نگاتیوهایی که از پدرم باقی مانده 
بود ومن آنها را اسکن کرده بودم و چه آنچه در مغازه ها 
و عتیقه فروشی ها به فروش می رفت. اما متاسفانه هر 
لحظه این امکان وجود داشت یک مشتری بیاید و یک 
داشته از آن شــهر را با خودش ببرد بدون اینکه برای 

کسی مهم باشد. 
 شــما تخصص خاصی روی مســتند های 
تاریخی دارید و مستند " شــاه جهان" تان در 
جشنواره سینما حقیقت ســال 139۲ جایزه 
بهترین مســتند تاریخــی را از آن خود کرد. 
درباره سریال تاریخی تان که قاب های گمشده 

یک قسمت از ان توضیح دهید.
قاب های گمشــده یک قســمت از یک سریال هشت 
قسمتی به نام مکتوب است که هشت مستند مستقل 
با تمرکز روی تاریخ کهن یزد است.  من در هر قسمت 
در جستجوی یک سری اسناد فراموش شده یا آسیب 
خورده می گــردم. در قاب های گمشــده بــه دنبال 
عکس ها بودم . در قسمتی دیگر به دنبال کتاب ها و در 
قســمت دیگر دنبال روزنامه ها بودم. آن چیزی که در 
شــهر یزد مردم فراموش کرده اند تاریخ است و هویت 
ما در این عکس ها و برگه ها نهفته اســت که اگر به ان 
بی اعتنا باشــیم باید در چند سال اینده تاریخمان را با 
گمانه زنی بنویســیم . هنوز فرصت برای جمع آوری 

این داشته ها هست. باید این فرصت را مغتنم بدانیم. 
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داورهای خارجی بخش پیچینگ، چند داور ایرانی هم در این بخش حضور دارند

محسن امیریوسفی سازنده فیلم هایی 
مثل خواب تلخ و آشغال های 
دوست داشتنی مهمان روز چهارم 
جشنواره بود

شخصیت های فیلم گل کوچیک ساخته امیر زوینی و تهیه کنندگی بهتاش صناعی ها

 شهنام صفاجو و استاد خسرو سینایی 
در حاشیه مراسم بزرگداشت طیاب و 

ضابطی جهرمی

 موسوی،  سخنگوی وزرات امور خارجه  )نفر دوم از راست( 
در حال گپ و گفت با اریک اشپیتزر اتریشی

ندا میلانوا  
کارشناس 

بلغاری سینمای 
مستند 

تجربه های خود 
را با مخاطبان در 

بخش بازار در 
میان می گذارد

عکس ها از  مریم طاهری  و شبنم خاکی صدیق
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 This film is about Tarkovskiy
 as a person, not as much as
 director. Film focused on his
 vision of this world, people
 around him, his relationships
with relatives, movie indus-
 try, religion. The narration
will be structured in chrono-

 logical order:
 First part of the film is about
 his childhood and youth:
memories of childhood, par-
ents, the influence of his fa-

 ther’s, Arseny Tarkovsky’s,
 poetic works; part two is
work in cinema: aims and ob-

 jectives, analysis of his own
 works, favorite directors;
 part three is leaving Russia:
 encounter with the Western
culture, work in Italy, a con-

 flict with Soviet authorities;
 part  four is last interview
«The artist as a prophet»: re-

 flections about faith and the
 meaning of life. We’ll offer
 video commentaries to the
 filmmaker’s narrative – the
 unique sequences shot by
 him with a 8-mm camera in
 Italy and Russia, the montage
 cuts from the documentary
 “Time of Travel”, excerpts
 from films, photographs and
 Polaroids made by Tarkovsky,
location shots from the plac-

 es where he lived and made
 his films in Russia: Moscow,
Zvenigorod, Vladimir, Tuchk-
ovo, Myasnoye (Ryazan Re-

 gion), where his rural house
 is, Italy: in Rome, Florence,
Bagno Vignoni and San Gre-
gorio, the last abodes of An-

 drei Tarkovsky: in Sweden
 where “The Sacrifice” was
shot.

Andrey 
Tarkovsky
 A Cinema Prayer

Director: Andrei Tarkovsky jr
 Cinematographer: Alexie
Nidinov
Editor: Mikav Lechovsky, An-
drei Tarkovsky jr
Producer: Tarkovsky Interna-
 tional Institute
Time Duration: 97 min.
Countries: Italy, Russia, Swe-
den
Festival and Awards:
 - Venice Film Festival (2019),
 Venice Classic Award for Best
 Documentary On Cinema
-IDFA, 2019

things a human being can do in his 
life. We tend to believe everything 
we see. This happens more often 
on television. We have to know that 
there are many unreal moments, 
especially unreal sounds. I person-
ally do not believe that there is a 
documentary that is 100% neutral, 
natural, real and documented. If we 
can use documentation we haven’t 
thought of before, we’ve taken a 
step toward artistic involvement. 
We have to go for things that we 
do not have mental determination; 
things that do not normally exist in 
our minds.

Our Cinema Is Observer
Hassan Shabankareh: In Iran, we do 
not make much distinction between 
documentary and fiction cinema in 
the field of sound recording. We have 
an observatory cinema. We only look 
at one thing without interfering. 
Many of our directors do not manip-
ulate the scene. They don’t even re-
peat anything. To solve this problem, 
sound enters the art’s domination. 
I should also mention two types of 
sounds. 1-Digital sound coming from 
the film world and 2- Digital sound 
that is a sound that comes out of the 
film world but makes a world for us.

Your film is a sport documentary 
which is not similar to Iranian ones 
and narrates much like foreign films. 
The storytelling goes very smoothly, 
moving the audience to the climax of 
the story. What made you design and 
make the film in this way?
Kalantari: My previous film was 
“Mannequins of Hassan Khan’s Cas-
tle”. A film about a workhouse in 
which mannequins are produced and 
we follow the life and end of the five 
mannequins. My mind is like that 
when I create a story, I think about 
the design of its ages. I see what the 
grammar of our image is, based on 
my lenses, the design of my camera, 
and the camera movement. Natural-
ly, there are pre-patterns in my mind 
that unconsciously or consciously de-
sign what model of film to mount and 
move forward. Lenses and cameras 
are also selected based on the same 
pattern.
- Right in the middle of the film, the 
audience realizes that editing of the 
film is not like common editing in Ira-

nian cinema, nor is it similar to editing 
sports films for Channel Three of IRIB 
or Sports channels. This is a sports 
drama with a very different rhythm, 
what did make to work with Hayedeh 
Safi Yari. Whom was the idea, and 
what was her reaction?
Shakibania: When Sam Kalantari was 
suggesting the names of editors, he 
also cautiously referred to Hayedeh 
Safi Yari because she is famous for 
her works in fictional cinema and 
was perhaps a little ambitious for 
documentary filmmaking with its low 
budget, but I remembered that she 
has already edited a documentary, 
had a good experience and is famil-
iar with this space. So I told myself 
to make this request with her, may-
be we could pay for it, and maybe 
we couldn’t. As a matter of fact, we 
offered her and she came up with 
almost half the cost of editing a fic-
tion film and accepted our payment 
conditions too. At the time she was 
editing our film, she could make two 
feature films. 
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Sports documentary in Iranian cinema has no long 
history, but it is a genre that can engage with the 

emotions of viewers in an inclusive and attractive 
way. Three years ago, the “Zero to Platform” doc-
umentary, which was the most important sporting 
documentary of our recent years, was formed based 
on the successes and failures of female athletes. In 
this edition, Sam Kalantari has made “No Place For 
Angels” which is so engaging and touching that you 
can’t stop the tears of joy in your eyes when you are 
watching the film. This does not mean that the film 
is sentimental. Kalantari starts from a place where 
all Iranians are concerned; “a desire for success”. 
Hamed Shakibania, as a professional documentary 
filmmaker has been alongside the film, has provided 
the director and crew’s needs with a safe space to 
present their work in the best possible way. This is 
the correct definition of producing.

Perhaps when we hear the name of a film, the first thing that comes to 
our minds is the images. These are the sounds that help to make the im-

ages. Eric Spitzer believes that film sounds are unrealistic. In his workshop, 
he discusses this subject. Along with Spitzer’s remarks, Hassan Shabanka-
reh, the panel’s director, also points to some Iranian documentaries and 
talked about this field.

A Documentary on Hope and Honor
 With Sam Kalantari, Director and Hamed Shakibania, Producer of “No 
Place For Angels” which Is One of The Good Sport Documentaries

Creative  Manupulating  in  Art  with  Sounds
Workshop Title: Why Is Hearing Objective? “Imagination Versus Reality”

Workshop Master: Eric Spitzer-
Marlyn
Panel Manager: Hassan Sha-
bankareh
Samira Nouri

Sara Shemirani

silence in a documentary. I want 
to talk about a fantasy. Full silence 
makes sense when it comes along-
side sounds. For example, when 
there is silence, you hear an element. 
Then you will believe that there was a 
time and place of pure silence. Some-
times minimalist music can also be 
used in the documentary. Everything 
is minimal in this music; the sounds 
and notes are at their lowest mood.

A Documentary Can’t Be Realistic for 
100 Percent 
In a film, most of the sounds are unre-
alistic. A lot of effort has to be made 
to produce an unrealistic sound. 
The distinction between cinematog-
raphy and sound recording should 
considered. What we do in film ed-
iting should not be about sound. 
Sound has its own adventures. Not 
everything can be seen in the same 
way. That’s why documentary-mak-
ing is one of the most dangerous 

Pay Attention to the Details in 
Sound Recording
We capture and record sounds and 
comments in a documentary. These 
sounds may or may not be repeat-
ed. A sound, not just in the film, 
may never be repeated in reality 
and in different genres of cinema. I 
have to mention one issue. Despite 
the differences between documen-
tary sound recording and fictional 
cinema’s one, the similarities be-
tween the two areas are striking. 
Some of our customers ask us many 
questions when they come to us 
and talk about audio recording. 
For example, they want us to hide 
the microphones, while more im-
portant details must be considered 
in sound recording. Even in other 
parts of the film, there are other 
important details, such as lighting. 
Many filmmakers are just looking 
for making a film and producing a 
product.

Unrealistic Sounds
In this workshop we want to tell you 
where art starts and where it ends. 
We always make art manipulations. 
We have to see how far our manip-
ulative representation of art can go. 
In fact, I can say the easiest manip-
ulation we can do is sound. I should 
confess that in fact all the elements 
of music are unrealistic. The voices 
of people and all the other voices 
you hear are unreal. At a workshop 
held at the same festival last year, I 
talked about music. This year I want 
to talk about creating a sense and 
mood. In fact, the question of doc-
umentary has always been a ques-
tion of how much we are allowed to 
document or actualize ourselves. To 
what extent can we manipulate and 
put our look at the documentary?

Showing Pure Silent; Hardest Work
It is the hardest thing to show pure 



A Guardian Holds Audience’s 
Votes; yesterday, for the second 
consecutive day, “Guardian” has 
been selected as the most favorite 

film by audience. The result of num-
bering audience’s votes of 3rd day of 
the 13th Iran Documentary Film Festi-
val was informed on the 4th day. After 
“Guardian”, “The Forbidden Strings”, 
“Marriage Project”, “Hundred Years of 
Solitude”, and “No Place for Angels” 
were set on 2nd to 5th places as the 
most favorite documentaries selected 
by the audience until the end of 3rd 
day of the festival. 

Pitch Forum: yesterday on the 
4th day of 13th Cinema-Verite, 
movie hall number two of Char-
sou Cineplex was located to 

pitching forum to 19 documentarists 
to present their ideas. It was an oppor-
tunity for documentarists to present 
their ideas they have in minds for ab-
sorbing money; they wanted to pres-
ent ideas for national and international 
investors. Pitching forums are the main 
and basic backing of many authentic 

cinematic events for organizing pro-
duction wheels.

Concerns of the Guardian: 
“Guardian documentary” which 
has been known as the most 
favorite film of the 2nd and 3rd 

day of the festival has a character named 
“Payam Moghadasi”. He is an environ-
mental activist who came to the festival 
for screening the film in the main hall 
of Charsou Cineplex, and started to talk 
before the film started. He talked about 
his concerns about Iran bad conditions 
of wildlife and environment. The audi-
ence welcomed his talks warmly.

Exchanging Experiences: Cin-
ema-Theatre Faculty of art 
University of Tehran is holding 
sessions in Charsou Cineplex 

under the title of “Exchanging Experi-
ences” which are special meetings. In 
these meetings, documentarists talk 
about their common concerns and ex-
periences in their special genres they 
work in to the audience who are inter-
ested in such discussions. 
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This is the first time that 
Karol Piekarczyk has 
come to Iran to attend 
the Cinema-Verite Festi-
val. He has been present 
inTehran from  Millenni-
um Documentary Festi-
val or Docs Against Grav-
ity Film Festival  which is 
held in Warsaw and five 
other cities in Poland. 
He is a millennial festival 
planner, film buyer and 
distributer, but the main 
reason for his presence 
in Cinema-Verite is for 
joining the jury board 
in 13th Festival. Before 
our interview begins, he 
explains that he went to 
Iran Film Museum and 
he was very excited to 
visit it. While he was well 
acquainted with Iranian 
cinema, he did not think 
that Iranian cinema tra-
dition was as long as 100 
years old.

This is your first pres-
ence in Iran and in Iran 
Documentary Film Festi-
val. What has attracted 
you most to this day?
I was already familiar 
with Iranian cinema. I 
have always watched 
Iranian documentaries 
and feature films and 
I know what success-
ful experiences it has in 
the world. For example, 
I had already watched 
the films of Mehrdad 
Oskouei, who is now on 
the jury board with me 
and Zlatina, and I can say 
that I follow his cinema 
seriously. That makes it 
even more appealing to 
me to be at the festival 
with someone who is 
one of my favorite film-
makers. The fact is that 
I always go to festivals 
with open arms and have 
no specific expectations. 
This allows me to pursue 
my curiosity. In the past 
few days, we have been 
more focused on watch-

ing movies, and I am very 
happy about it. We are a 
good team and the mov-
ies are great. 

How much you have 
been familiar with Irani-
an documentary cinema 
and pursue it?
We always screen Ira-
nian documentaries at 
our festival. In addition, I 
always attend other doc-
umentary festivals and 
follow Iranian documen-
taries in those countries. 
To me, Iranian documen-
taries mean poetic docu-
mentaries. I don’t want 
to generalize, but in gen-
eral there is poetic narra-
tive in most of them. It is 
as if the Iranian directors 
are always on the one 
side of reality and on the 
other on human issues. 
The relationship be-
tween the directors and 
the characters in the film 
is also very interesting to 
me.

 The Millennium Doc-
umentary Film Festi-
val has passed its 16th 
edition. I would like to 
know your ideas about 
the differences between 
these two festivals. 
It is very difficult to an-
swer this question be-
cause we, as jury mem-
bers, are less often seen 
in the film festival envi-
ronment and more often 
behind closed doors. 
However, I see a lot of 
similarities and differ-
ences, perhaps the most 
important is the audi-
ence. Our festival has a 
very large audience and 
is held in several cities. 
It is the Poland’s most 
popular film festival and 
Europe’s third-largest 
film festival with nearly 
40,000 audiences. Our 
audience is very large. 
It is true that it reduces 
worries, but it also makes 
our work very difficult.

Iranian Documentaries Are 
Poetic
An Interview with Karol Piekarczyk, 
Jury Member

The Most Successful Docs 
Up To The 4th Day
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در میان صدها جشنواره ی سینمایی که در طول سال در نقاط 
مختلف جهان برگزار می شــود ســهمی که فیلم های مستند 
در اختیــار دارند چندان هم ناچیز نیســت. در همین کشــور 
خودمان جشنواره ی ســینما حقیقت که امســال سیزدهین 
دوره اش را جشن گرفته است، در کنار جشــنواره ی فیلم فجر 
یکی از مهم ترین جشنواره های سینمایی است که به فیلم های 
مســتند کوتاه، بلند و نیمه بلند از سرتاسر جهان اختصاص پیدا 
می کند. البته جشن ها و جشنواره های سینمایی زیادی هستند 
که بخشی هم مختص سینمای مســتند دارند اما پرونده ی ما 
اختصاص به جشنواره های مســتند بین المللی دارد. این عنوان 
به جشنواره هایی اطلاق می شود که منحصر به پخش فیلم های 
مستند از سرتاسر جهان هستند. خود فیلم های مستند دامنه ی 
گســترده ای را در برمی گیرند و بــه هر اثری گفته می شــود 
که با یک بیان بصری ســعی در مســتند کردن یک »واقعیت« 
داشــته باشــد.  برخلاف چیزی که به نظر می رســد برگزاری 
جشنواره های فیلم مستند در ســال های اخیر دشوارتر از قبل 
شده است. یادمان نرود که جشــنواره ی فیلم مستند هم مثل 
هر رویداد فرهنگی دیگری اســت و حالا به توسعه ی تکنولوژی 
و شلوغی های زندگی مدرن جمع کردن مردم برای یک رویداد 
فرهنگی کار دشــواری به شمار می رود. بیشــترمان تمایل به 

کارهای فردی پیدا کرده ایم. حضور جشنواره های فیلم مستند 
از این نظر هم اهمیت زیــادی دارد که بتوانــد جزایر انفرادی 

فیلمسازان مستقل از سرتاسر جهان را به هم نزدیک کند. 
جشنواره های مســتند البته هر کدام به اصطلاح DNA خاص 
خودشان را دارند که ناشــی از ملیت، عقاید سیاسی، مذهبی، 
جغرافیا و هویت های مســتقل اســت اما کار دشــوار احترام 
گذاشتن به تفاوت ها در دیدن واقعیت اســت. این کاری است 
که مهم ترین جشــنواره های بین المللی مســتند جهان انجام 
می دهند. البته که یک سری سوژه های مشترک هم وجود دارد 
که به خصوص در جهان مستندســازی طرفداران زیادی دارد. 
مقوله ی گرم شدن کره ی زمین و مستندهای محیط زیست که 
راز بقا هم زیر مجموعه اش محسوب می شود از این دست است. 

جامعه شناسان مطالعاتی روی جشنواره های فیلم مستند انجام 
داده اند و معتقدند که این جشــنواره ها به لحاظ آگاهی رسانی 
اهمیت زیادی برای مــردم دارند. در دهه ی نود جشــنواره ی 
هات داکس در کانادا به عنوان اولین جشنواره ی بزرگ مستند 
کانادایی شــروع به کار کرد. چند ســال بعد از آن جشنواره ی 
دوکسا و مدتی بعد جشنواره های مســتند کوچکتر دیگری در 
گوشه و کنار کانادا رشد کردند. طبعا تقاضا برای جشنواره های 
فیلم مســتند آن قدر بوده که تعداد این جشــنواره ها ناگهان از 
دهه ی نود شروع به رشــد کرد. عامل اصلی اش همان نیاز مردم 
به دیدن واقعیت های جامعه ی خودشــان و بقیه ی کشــورها 
روی پرده ی سینماســت.  در پرونده ی مهم ترین جشنواره های 

بین المللی سینمای مستند سعی کردیم تاریخچه ی مختصری 
از هر کدام ذکر کنیم. از ایدفا گرفته که امســال اتفاقا سینمای 
مستند ایران هم در آن درخشید و موفق به دریافت چند جایزه 
شد تا جشــنواره های مهمی مثل ســینما دو رئل و ویزیون دو 
رئل که حضور در آن ها برای مستندسازان اهمیت زیادی دارد. 
جشنواره ی سینماحقیقت در دوره های مختلف سعی کرده یک 
بخش مرور جشنواره ای هم داشته باشــد که در آن آثاری را که 
در جشنواره های مهم دنیا به نمایش درآمده اکران کند و به این 
ترتیب مخاطب ایرانی هم با آثار جشنواره های بین المللی مهم 

خارجی آشنا شود. 
گاهی مســتندهای به نمایش درآمده و تحسین شــده در این 
جشنواره ها راه شــان را تا اســکار هم پیش می برند. نمونه اش 
ســال 2009 و مســتند خلیج )THE COVE( کــه برنده ی 
جایزه ی تماشاگران ایدفا شد و در نهایت کارش را با بردن اسکار 
بهترین مســتند به پایان رســاند. به همین دلیل به جز معرفی 
جشنواره های بین المللی مستند مهم در جهان در آخر روی آثار 
برجسته ای که در این جشــنواره ها به نمایش درآمده اند و بین 
مردم بیشتر دیده شده اند هم مروری داریم. برخی از این فیلم ها 
را در دوره های گذشته در جشنواره ی بین المللی سینماحقیقت 
در بخش مرور جشــنواره ها دیده اید و برخی هم حالا به راحتی 
در اینترنت در دسترس هستند و با دیدن شان می توانید متوجه 
شــوید که ذائقه  ی جشنواره های مســتند مختلف به کدام سو 

می رود. 

پرونده ای برای معتبرترین جشنواره های مستند جهان

میعادگاه مستندسازان و محل کشف بهترین مستندها

صوفیا نصرالهی
Sofia850@gmail.com
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  خانــم نوبخت به عنوان اولین ســوال می خواهم 
بدانم از بین ده ها جشــنواره های مســتند که در 
سرتاســر جهان برگزار می شــود و تقریبا هر سال 
هم به تعدادشان افزوده می شــود پنج جشنواره ای 
که اول از همه به عنوان معتبرترین جشــنواره های 
مستند جهانی به ذهن تان می رسد کدام ها هستند؟ 
جشــنواره هایی که به نظرتان تاثیرگذارتر از بقیه 

باشند. 
اگر بخواهــم به ترتیب پنج جشــنواره ی مســتند معتبر را 
نام ببرم از ایدفا شــروع می کنم )جشــنواره مســتند فیلم 
آمســتردام(. بعد نوبت به جشنواره ی ســاندنس می رسد. 
هات داکس که در کانادا برگزار می شــود. از الویت ســوم به 
بعد تعداد زیادی فستیوال میزان اهمیت شان یکسان است. 
از بین آن ها می شود به فستیوال شفیلد انگلستان، مارسی و 
لایپزیگ اشاره کرد که البته از بین این ها باز الویت لایپزیگ 
بیشتر است. چون قرار اســت پنج تا بگوییم باید خیلی دقت 
کنم که چیزی جــا نیفتد. در نتیجه اصلا مارســی را الویت 
هفتم به بعد می گذاریم. به هر حال اولی قطعا ایدفاســت به 
دلیل تاثیری که در دنیا می گذارد چه برای فیلمسازها و چه 

برای فیلم هایی که در ایدفا حضور پیدا می کنند. 
  و بعد از این ها به نظرتان جشنواره های مهم دیگری 
هســتند که در یک الویت قرار می گیرند؟ سینما دو 

رئل و ویزیون دو رئل کجای فهرست هستند؟
اصلا پنجمی را به جای شفیلد بگذارید ویزیون دو رئل که به 
نظرم اهمیتش بیشتر اســت. حالا از این ها که بگذریم تعداد 
زیادی جشــنواره وجود دارند که می شود گفت در فهرست 
جشــنواره های مهم قرار می گیرند. اما این پنج جشنواره ی 
مستند که نام بردم تعیین کننده ی سرنوشت مستندسازان 

و فیلم های مستند هستند. 
  از همین جا شروع کنیم که وقتی می گویید ایدفا 
در الویت است و تاثیرگذارترین است، چه ویژگی دارد 
که تا این حد در میان جشــنواره های مستند و خود 

مستندسازان مهم است؟
ببینید به طور کلی چه در فضای سینمای داستانی و چه در 

فضای سینمای مستند رویدادهایی که بنیانگذار یک اتفاق 
و نگاه نوین بودند طبیعتا جزو تاثیرگذارترین ها هســتند. ما 
نمی توانیم بگوییم که مثلا در ایدفا در مقایســه با فستیوال 
دیگری مثل هات داکس قطعــا فیلم های بهتر و مهم ترین به 
نمایش درمی آید. یعنی آن قــدر به لحاظ هم کیفیت فیلم ها 
و هم حضور فیلمسازان مطرح دنیا و هم به لحاظ مارکتینگ 
که این آخری بــه نظرم مهم تریــن تاثیری اســت که این 
فستیوال ها روی سینمای مستند می گذارند، به هم نزدیک 
هستند که نمی شــود گفت یکی قطعا مهم تر است. اما ایدفا 
جزو مهم ترین هاســت چون یک نگاه تخصصی و بنیادی به 
موضوع مستند در دنیا داشته و یکی از اولین فستیوال هایی 
بوده که این نگاه را با خودش به همراه آورده اســت. مثلا در 
ســینمای داســتانی هم چرا ما می گوییم کن؟ در حالی که 
قدمت ونیز بیشتر است و آن هم فســتیوال معتبر و مهمی 
است. نمی شــود گفت ونیز به اندازه ی کن فستیوال خوبی 
نیســت ولی خب کن همچنان به عنــوان مهم ترین رویداد 
سینمایی دنیا شناخته می شود هر چند خیلی ها می گویند 

که ونیز در حال رشد است. 
  یعنی در واقع سیاست گذاری جشنواره هاست که 

اهمیت شان را تعیین می کند؟
بله. وقتــی به شــاخصه های رده بنــدی فســتیوال ها نگاه 
می کنید، به لحاظ تخصصی و اســتانداردها این فستیوال ها 
بررسی می شــوند. ایدفا واقعا جزو فســتیوال هایی است که 
به لحاظ اســتاندارد انتخاب فیلم کمترین تاثیر نگاه سیاسی 
را روی سینمای مستند و ســینمای واقع گرایانه ی دنیا دارد. 
و مجموعــه ای از فیلم هــای مختلف دنیــا در آن به نمایش 
درمی آید. موضوع محور اســت با موضوعات متنوع به معنای 
این که مستندهای ژانر اجتماعی، مســتندهای خانوادگی، 
گزارشــی و اقتصادی در آن به نمایش درمی آید. ایدفا زمانی 
که کارش را شروع کرد به دلیل نگاه عمیقی که در دنیا داشت 
فیلمسازان و رسانه ها را متوجه خودش کرد. یعنی به عنوان 
جشنواره ای که بدعت سینمای reality یا واقع گرایانه را در 
دنیا گذاشت، تاثیرگذار بود. با این که در شهر کوچکی برگزار 
می شود همه ساله با آن تیمی که دارد و برنامه ی یک ساله ای 

که همیشه برای انتخاب فیلم هایشــان دارند به نظرم آن قدر 
فارغ از تاثیرهای اشخاص و حتی نگاه های متعصب و سیاسی 
است که نمی شــود نادیده اش گرفت. به شدت تیم برگزاری 
جشنواره ی ایدفا استاندارد اســت. هیات انتخاب قوی دارد. 
مشاهده کننده ی عمیقی در طول سال نســبت به تولیدات 
فیلمسازان مستند اســت. خود من که پارسال فیلم داشتم 
شاهد بودم که چقدر با دقت دنبال می کردند که فیلم چه شد؟ 
در چه مرحله ای است؟ جالب است یکی از نکاتی که به نظرم 
باید به آن پرداخته شــود و می تواند جزو آسیب شناسی های 
جشنواره های خودمان هم باشــد این است که فستیوال های 
معتبر و درجه یک وقتی تمام می شوند به پایان نمی رسند. در 
حالی که ما این جا اختتامیه کــه می گیریم می رویم تا ده ماه 
دیگر. اما ایدفا وقتی به پایان می رســد تازه از هفته ی بعدش 
شروع می کنند به بررسی خودشان. بررسی اتفاقاتی که برای 
فیلم ها افتاده. عین یک خانواده شما را دنبال می کنند. چقدر 
راضی هستید؟ کجا اتفاق بهتری برایتان افتاد؟ آیا ایدفا منجر 
به تولید فیلم بعدی شــد؟ آیا جشــنواره باعث شد که فیلم 
خارج از اروپا هم نمایش داده شود؟  یعنی خودشان را بررسی 
می کنند و بعد توســعه می دهند. این یک ساختار ارزشمند 
سالانه است که آن قدر عمیق است که در نهایت باعث می شود 
فیلم های درستی برای آن انتخاب شوند و فیلمسازان درستی 

در آن حضور پیدا کنند. 
  به نظرم می آید که سینمای ایران هر سال حضور 
پررنگ تری هم در ایدفا به نسبت بقیه ی جشنواره ها 

دارد؟

گفت وگو با الهه نوبخت، تهیه کننده سینمای مستند و 
پخش کننده ی بین المللی درباره ی جشنواره های مستند تراز اول 

دنیا و این که چه طور به این جایگاه رسیده اند

 فستیوال های معتبر جهان دائم 
در حال بررسی خودشان هستند

الهه  نوبخت سال گذشته تهیه کننده ی یکی از مطرح ترین فیلم های مستند سینمای ایران یعنی »دلبند« ساخته ی 
یاسر طالبی بود که از جشنواره های مســتند مختلف جایزه گرفت. اما علاوه بر آن او سال هاست که هم در زمینه ی 
سینمای مستند و هم سینمای داستانی به عنوان پخش کننده فعالیت می کنند و با چم و خم جشنواره های مستند 
معتبر خوب آشناســت. او بارها به عنوان داور در جشنواره های خارجی حضور داشــته است و فیلمی »دلبند« به 
تهیه کنندگی او در بخش مسابقه ی جشنواره ی فیلم آمستردام )ایدفا(  درخشــید. در نتیجه بهترین گزینه برای 
صحبت درباره ی جشنواره های مســتند مهم دنیا، ویژگی هایشــان و این که چه طور روی سینمای مستند تاثیر 
می گذارند، بود. الهه نوبخت به خصوص درباره ی نکات جالبی درباره ی پیچینگ و بازاریابی فیلم های مســتند در 

جشنواره های تراز اول مستند جهان در این گفت وگو صحبت کرد. 

صوفیا نصرالهی
Sofia850@gmail.com

ایدفا
جشنواره ی بین المللی مستند آمستردام یا آن طور که 
مصطلح شــده ایدفا )IDFA( بزرگترین جشنواره ی 
مســتند جهان اســت که از ســال 1988 به صورت 
سالیانه در آمســتردام هلند برگزار می شــود. در این 
جشنواره در طول 12 روز بیش از 300 مستند اکران 

می شود. جشــنواره حدود ســه هزار نفر مهمان دارد و می گویند بیش از 250 هزار 
بلیت برای این رویداد فروخته می شود. این فستیوال مستقل محلی برای گردهمایی 
مستندسازان است تا شاهد مســتندهایی از سرتاسر جهان با کیفیت های بالا باشند. 
علاوه بر خود فســتیوال ایدفا فعالیت های جانبی زیادی دارد و به مستندســازان در 

سطوح مختلف برای توسعه ی کارهایشان کمک می کند. 

هات داکس
جشــنواره ی بین المللی مســتند هات داکــس کانادا 
بزرگترین جشــنواره ی مســتند در آمریکای شمالی 
محسوب می شود. این جشنواره هر ســال در تورونتو 
در ایالت اونتاریوی کانادا برگزار می شــود. بیســت و 
ششمین دوره ی جشنواره ی هات داکس امسال از 25 

آوریل تا 5 می به مدت ده روز برگزار شد و در آن 23۴ فیلم در بخش های مختلف به 
نمایش درآمدند و 18 پروژه ی میان رشته ای هم از سرتاسر دنیا حضور داشتند. علاوه 
بر جشــنواره هات داکس صاحب ســینمای تد راجرز هات داکس است، سرمایه های 
تولیدات را مدیریت می کند و هر سال برنامه های اکران می گذارد. این جشنواره سال 

1993 بنیان گذاشته شد. 
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نه واقعا هر ســال. اصلاح  می کنم. امسال یک سال استثنایی 
داشتیم و خیلی هم برای سینمای مستند ایران خوشحالم. 
ولی ســال گذشــته فقط یــک کار کوتــاه در ایدفا حضور 
داشــت. البته که از یک نظر درست می گویید. ایدفا همیشه 
به ســینماگران مســتند ایرانی توجه ویژه ای داشته است. 
یک سالی هم مثل امسال که برای ســینمای مستند ایران 
درخشان بود در همه ی بخش های ایدفا فیلم داشتیم و جایزه 
هم گرفتیم. ولی این را نمی توانیم به هر سال تسری بدهیم. 
مثل کن است. این که دو ســال آقای فرهادی در کن حضور 
داشتند و جایزه  هم گرفتند دلیل نمی شود سال بعدش هم 
سینمای ایران در کن حضور داشته باشد. امسال من آن قدر 
مستند خوب از سینمای ایران دیدم که در یک گفت وگوی 
دیگری که چند ماه پیش انجام داده بــودم تیتر زدند: حال 
مســتند ما خوب اســت. یعنی من این پیش بینی را داشتم 
که سهم مســتندهای ایرانی در ایدفا خوب خواهد بود. این 
در کیفیت فیلم هاست. پارسال من به عنوان پخش کننده ی 
بین المللی شــاهد بودم که بســیاری می گفتند بیانیه امضا 
کنیم که چرا در جشنواره ها نیستیم. خب سال گذشته واقعا 
کیفیت سینمای داستانی و مســتند ایران در استانداردهای 
جهانی نبود. یعنی باید گاهی بــه خودمان هم نگاه کنیم اما 
این نکته را می خواهم به مستندسازان مان بگویم که در این 
مقطع حساس جشنواره های خارجی بسیار به سینمای ایران 

توجه دارند و فرصت خوبی برای مستند ایران است. 
  بعد به جشنواره ای مثل ســاندنس می رسیم که 
برایم جالب است هم بخش داستانی دارد و هم بخش 

مستند و بخش داستانی آن اهمیت زیادی در تعیین 
سرنوشت فیلم های مستقل حتی تا اسکار دارد. برایم 
جالب است که شــما می گویید جزو جشنواره های 
معتبر مستند هم هست. ساندنس چه طور می تواند به 

این جایگاه برسد؟
نکته ی درستی اســت که این جشــنواره ویژه ی سینمای 
مســتند نیســت اما اگر به ده ســال اخیرشــان نگاه کنید 
می بینید که وقتی فیلمی در ســاندنس حضور داشته باشد 
برای خریدش کمترین نگرانی را داریــم چون از مخاطبش 
مطمئن هستیم. جالب اســت که با توجه به تجربه ام این را 
درباره ی ایدفا نمی گویم. دلیل این که مستندهای ساندنس 
برای خرید خوب هستند این است که ساندنس به شدت به 
مخاطب اهمیت می دهد. به علاوه ساندنس همیشه برایش 
مهم اســت که اولین نمایش جهان فیلم در آن جا باشد. در 
هات داکس گاهی استثنائاتی قائل می شوند ولی در ساندنس 
به هیچ عنــوان نمی پذیرند کــه فیلمتان را جــای دیگری 
نمایش داده باشــید. در مورد فیلم خود من این اتفاق سال 
گذشته افتاد که افتتاحیه ی آن را به ایدفا داده بودم. بعد که 
جشنواره ی برلین به من ایمیل زد گفتند که فیلم می تواند در 
بخش غیررقابتی شرکت کند و خب اصلا فکرش را نمی کردم 
که دیگر برای هات داکس شانسی داشــته باشد ولی گفتند 
اگر نمایش اولش در کانادا باشــد می توانــد در هات داکس 
باشد. یعنی وقتی بخواهند فیلمی باشد استثنا قائل می شوند 
اما در ســاندنس امکان ندارد چنین اتفاقی بیفتد. در نتیجه 
ساندنس در انتخاب مســتندها با توجه به دو فاکتور اولین 
نمایش و اهمیت به مخاطب بسیار گزیده عمل می کند. تعداد 
محدودی هم مستند انتخاب می کند چون فستیوال بزرگی 

است که مستند بخشی از آن است. 
  شما به عنوان پخش کننده و تهیه کننده که به هر 
حال کار مارکتینگ فیلم را بایــد انجام بدهید کدام 

جشنواره برایتان هدف مهم تری است؟
می توانم بگویم همان ترتیبی اســت که با هم اول گفت وگو 
گذاشتیم ولی باید در نظر داشته باشید که بخش زیادی هم 
به ســلیقه مربوط است. ممکن اســت ایدفا فیلمی را خیلی 
دوست داشته باشد ولی ساندنس دوســتش نداشته باشد. 
پس طبیعی است که پخش کننده باید شانس خودش را در 
جاهای مختلف امتحان کند. هر کدام از این پنج جشنواره ای 
که گفتم می تواند گام بزرگی برای مستند باشد و هر فیلمی 
با یکی از این ها شــروع کند معمولا آینده ی درخشــانی در 
انتظارش اســت. به خصوص که زمان هم مهم است. زمانی 
که ایدفا به شــما می گوید که فیلم تــان را می خواهد زمان 
جشنواره ی ســاندنس چند ماه بعد از آن است. این جاست 
که باید تصمیم بگیرید. پخش یک تخصص در دنیاســت که 
باعث نجات فیلم می تواند بشــود درنتیجه این جا برعهده ی 
پخش کننده است که تصمیم درست را بگیرد. شبیه تربیت 
فرزند اســت که شــما کجا باید مســتندتان را بگذارید که 

بیشترین استفاده از توانایی هایش بشود. 
  انتخاب فیلم ها اصلا چه طور در این فســتیوال ها 
صورت می گیرد؟ شما به آن ها ایمیل می زنید یا آن ها 

از شما دعوت می کنند؟
ما به عنــوان پخش کننــده در بازارهای فیلم بــزرگ دنیا 
مثل برلیناله یا کن حضور داریم. طبیعی اســت فیلمی که 
پخش کننده داشته باشد در الویت فستیوال ها قرار می گیرد. 
یعنی فکر می کنند ایــن فیلم حتما چیزی داشــته که این 
پخش کننده بین بیســت تا فیلم آن را انتخاب کرده اســت. 
احســاس کرده که لابد امکانی برای این فیلــم وجود دارد. 
درنتیجه مــا برنامه ریزان جشــنواره ها را در بازارهای بزرگ 
دنیا ملاقات می کنیم و فیلم ها را به صــورت رودررو به آن ها 

معرفی می کنیم. یا اگر امکان دیدن نداشــته باشیم ایمیل 
برنامه ریزها را داریم و با آن هــا مکاتبه می کنیم. این رابطه با 
پخش کننده در طول سالیان دراز آن قدر عمیق می شود که 
به هر حال برنامه ریز چند ماه مانده به فستیوال خودش سراغ 
شــما می آید و می گوید که منتظرم اگر فیلم جدیدی داری 
بفرستی. در فستیوال های بزرگ به خصوص آن ها نیازی به 
تعقیب فیلم ها ندارند و ما هستیم که به عنوان تهیه کننده و 

پخش کننده باید با آن ها مکاتبه کنیم. 
  پس ایــن کــه گفتیــد در تمام طول ســال 
جشنواره ها رصد و مشــاهده می کنند در ارتباط با 

پخش کننده هاست؟
بله ولی به جز آن مشــاهده بــرای فیدبک هایی اســت که 
جشــنواره می خواهد از فیلم هایی که پذیرفته بوده دریافت 
کند. که ببیند چه قدر انتخابش درســت بــوده. مثلا آقای 
اســکویی که امســال جایزه ی بهترین کارگردانی را از ایدفا 
دریافت کرده مســتندش به کــدام تلویزیون هــا فروخته 
شــده اســت؟ چه قدر مخاطبان دوستش داشــتند؟ روی 
کدام پلتفرم هــای اینترنتی رفت؟ چه تعداد فســتیوال بعد 
از آن رفت؟ که متوجه عملکرد خودشــان بشــوند. درواقع 
آن ها خودشــان را بررســی می کنند و این به روزرســانی 
کردن خودشان خیلی جالب اســت. به همین دلیل کیفیت 
جشنواره هایشــان دائم ارتقا پیدا می کند. هر سال خودشان 
و مشاوران شــان را به روز می کننــد و همزمان بــا این که 
خودشان را توسعه می دهند فیلم های فیلمسازان دنیا را هم 
پیگیری می کنند. برای نمونه در این فستیوال هایی که با هم 
بررسی کردیم بخشــی وجود دارد که در آن افراد می آیند و 
طرح هایشــان را پیچ می کنند. یعنی فیلمساز یا تهیه کننده 
طرح شان را پیچ و معرفی می کنند و یک تعداد تهیه کننده ی 
بزرگ نشســته اند تا روی طرح هایی که به نظرشان جای کار 
دارد سرمایه گذاری بکنند. خب این اتفاق بسیار مهمی است. 
مثلا جشــنواره می بیند طرح هایی که در آن پیچ شده آیا به 
تولید رسید؟ و اگر تولید شد چه قدر موفقیت کسب کردند؟ 
  به عنوان آخرین سوال این جشنواره های تراز اول 
چه تاثیری روی گردش مالی سینمای مستند دارند؟ 
اصلا تاثیری دارند یا در حد همان جایزه ای است که به 

فیلم های برگزیده می دهند؟
ســوال بســیار مهمی پرســیدید. باید دید که بعد از اتمام 
جشــنواره ها اصلا چه اتفاقی بــرای فیلم می افتــد. یکی از 
مهم ترین تاثیرات این فستیوال ها برای مارکتینگ و بازگشت 
مالی پروژه اســت. مثال بودجه های بعضــی از این پروژه ها 
در ژانری مشــابه اصلا قابل مقایســه با فیلم های ما نیست. 
بالاخص در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بودجه های 
بیشتری برای فیلم های مستند می گذارند. مثلا فیلم یکی از 
دوستان مان آقای ویکتور به نام »Aquarella«  ساختنش 
پنج سال طول کشــید و با بودجه ای نزدیک به سه میلیون 
دلار ساخته شد و الان به طور گسترده در ۹۷ سالن سینمای 
آمریکا اکران شــده اســت. وقتی با این عدد و رقم ها حرف 
می زنیم طبعا متوجه می شــویم که چه قدر نــگاه حرفه ای 
است و طبیعتا باید بازگشت مالی داشــته باشد. اول این که 
باید به سینمای مســتند ایران تبریک بگویم که با توجه به 
بودجه های کم و سیســتم نحیف در کنــار فیلم هایی با این 
بودجه ها وارد رقابت می شــوند و خوب هــم عمل می کنند. 
فیلم های مستند امســال را باید در ســینماحقیقت دید. و 
خب وقتی این فیلم ها در فســتیوال های معتبر می روند بعد 
شبکه های تلویزیونی به عنوان مهم ترین پلتفرم های خرید 
مستند دنبال شان می آیند تا آن ها را بخرند. خرید هر رایتی 
ارزشمند اســت. اکثر تلویزیون های بزرگ در جشنواره های 

مهم نماینده دارند. 

جشنواره های 
بزرگ جریان 

می سازند. 
جشنواره های 

بزرگ فیلمساز 
تربیت 

می کنند. برای 
جشنواره های 

بزرگ تاثیر 
مهم تر از نمایش 

فیلم هاست. 
هر چه تاثیرات 

جشنواره ها 
در طی سال 

عمیق تر باشد 
باعث بالا 

آمدن امتیاز 
یک فستیوال 
می شود. و به 
همین ترتیب 

هم برای ما 
پخش کننده ها 
و مستندسازان 
حضور در چنین 
فستیوال هایی 

اهمیت دارد

ویزیون دورئل
جشنواره ی بین المللی مشهور حوزه ی سینمای مستند 
که هر ســال ماه آوریل در شهر نیون ســوئیس برگزار 
می شود. این جشــنواره ســال 1۹6۹ افتتاح شد. اول 
اسمش جشنواره ی بین المللی مستند نیون بود و از سال 
1۹۹5 با نام جدید ویزیون دورئــل به عنوان بزرگترین 

جشنواره ی مستند سوئیس شــناخته شد. نقطه ی شروع این جشــنواره محلی برای 
معرفی و دیدن فیلم های مستند سوئیسی بود به علاوه ی مستندهای دیگری که جایی 
برای عرضه و دیده شدن نداشتند. این گروه دوم عموما مستندهای بلوک شرق بودند 
که پشت پرده ی آهنین تولید می شــدند. حالا دیگر درهای این فستیوال روی همه ی 

جهان باز است و از سال 1۹۹5 ژان پره منتقد سینما مدیر آن است. 

شفیلد 
 )SIDF( جشــنواره ی بین المللی مســتند شــفیلد
فستیوال مستند و بازاری است که هر سال در شفیلد 
انگلستان برگزار می شود. این جشنواره شامل نمایش 
فیلم ها، نمایشــگاه های واقعیت مجازی و برنامه های 
تعاملی، جلســات نشســت و بررســی و پرســش و 

پاسخ، بازاریابی و اســتعداد برای پیدا کردن ســرمایه و پخش مستندها و توسعه ی 
مستندسازان است و در نهایت به برگزیدگان جشــنواره جوایزی را هم اهدا می کند. 
از ســال 1۹۹4 که اولین دوره ی این جشــنواره آغاز به کار کرد تبدیل به بزرگترین 
جشــنواره ی مستند انگلســتان و سومین جشــنواره ی بزرگ مســتند جهان شد. 

شبکه ی بی.بی.سی آن را یکی از سردمداران فیلم های مستند می داند. 
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سینما دو رئل
ســینما دو رئل که در حقیقت معنای 
ســینمای واقعیت می دهد جشنواره ی 
فیلــم مســتند بین المللی اســت که 
توســط کتابخانه ی اطلاعات عمومی 
در پاریس برنامه ریــزی و بنیانگذاری 
شده است. این جشــنواره سال 1978 
اولیــن دوره اش برگــزار شــد. در این 
فستیوال هر ســال چیزی حدود 200 
فیلــم در بخش های مختلــف معرفی 
شــده و به نمایش درمی آید. اکثر این 
فیلم ها محصول مستندسازان برجسته 
و باتجربه هســتند امــا در میان آن ها 
کارگردانــان فیلم اولی هم به چشــم 
می خورند. ویژگی مهم شــاخص بودن 
مستندهایشــان اســت. نمایــش این 
فیلم هــا در مرکز پمپیــدو در پاریس 
اتفــاق می افتد. و البته چندین ســالن 
ســینمای دیگر هم هستند که شرکای 
فستیوال به شــمار می روند و در آن ها 

هم نمایش فیلم دارند. 

مارسی
جشــنواره ی فیلم بین المللی مارســی 
فستیوال مســتندی اســت که از سال 
1989 بــه صورت ســالانه در مارســی 
فرانســه برگزار می شــود. این فستیوال 
در بخش های بین المللــی و ملی جوایز 
بزرگی اهدا می کنــد. در بخش رقابتی 
سال 2009 این جشــنواره 20 مستند 
در بخش بین المللــی و 14 تا در بخش 
مســتندهای فرانســه اکران شــدند. از 
برندگان جایــزه ی بــزرگ بین المللی 
می توان به فیلمســازان بزرگــی مانند 
شانتال آکرمن و پاتریسیو گوزمان اشاره 
کرد. فستیوال مارسی هم بخشی از اتحاد 
مستند اســت که به شــراکت خلاقانه 
میان هفت فســتیوال کلیدی مســتند 
اروپایی گفته می شــود. آخرین دوره ی 
این جشــنواره از نهم تا پانزدهم ژوئیه ی 
2019 برگزار شــد. جوایز این فستیوال 
در بخش بین المللی، بخش فرانســوی و 

بخش دانشجویی اهدا می شود. 

یاماگاتا
و بالاخره نوبت رســید به جشــنواره ای 
که در قــاره ی آســیا برگزار می شــود. 
جشــنواره ی بین المللی فیلم مســتند 
یاماگاتا با بقیه ی جشنواره ها یک تفاوت 
اصلــی دارد. ایــن جشــنواره برعکس 
بقیه دو ســالانه است. جشــنواره ای که 
در یاماگاتــای ژاپــن برگزار می شــود. 
اولیــن دوره ی جشــنواره اکتبر 1989 
برگزار شــد. ایــن تاریخ یعنــی یکی از 
قدیمی ترین جشنواره های مستند جهان 
اســت و تاکیدش روی نمایش بهترین 
دســتاوردهای در مستندســازی است. 
به علاوه ی این که می خواهد در آسیای 
شرقی ســینمای مســتند را معرفی و 
محبوب کنــد. در آخریــن دوره ی این 
فســتیوال 109 کشــور با 1633 فیلم 
ثبت نام کرده بودند که در نهایت از میان 
آن ها 238 فیلم در دو بخش بین المللی 
و ملی روی پرده رفتند. چیزی حدود 23 

هزارنفر مخاطب جشنواره بودند. 

لایپزیگ
یکــی از قدیمی تریــن جشــنواره ها نه 
فقط در حوزه ی مســتند کــه در کل در 
حوزه ی سینماست که به صورت سالانه 
در لایپزیگ آلمان برگزار می شــود. این 
جشــنواره ی بین المللــی کــه مختص 
فیلم های مســتند و انیمیشن است سال 
1955 بنیان گذاشــته شــد. این اولین 
فستیوال فیلم مستقلی بود که در آلمان 
شرقی برگزار می شد. سال 1995 بخش 
مجزایی برای انیمیشن هم به آن افزوده 
شد. ســال 2004 بخش صنعت مستند 
را به آن اضافه کردند تا شبکه ها و بقیه ی 
پلتفرم ها با حرفه ای های مستندســازی 
در ارتباط باشــند. بعد از اتحــاد آلمان 
شــرقی و غربی جشــنواره ی لایپزیگ 
ریزش مخاطب داشت. به طوری که سال 
1993 فقط 5500 نفر مخاطب آن بودند. 
اما خیلی سریع فستیوال دوباره رشد کرد 
و سال 2007 تعداد مخاطبانش به بیش 

از 27 هزار نفر رسید. 

معرفی معتبرترین جشنواره های مستند جهان
در ادامه ی پنج جشنواره  ی معتبر ایدفا، ساندنس، هات داکس، ویزیون دو رئل و شفیلد، چهار جشنواره ی 

بزرگ و قدیمی معتبر دیگر در سینمای مستند داریم که جزو جشنواره های تراز اول محسوب می شوند و این 
جا به آن ها اشاره می کنیم. 

مرور جشنواره های مستند 
مهم در دوره های گذشته ی 

سینما حقیقت

جشنواره ی بین المللی سینما حقیقت همیشه ســعی کرده آینه ای برای مستندسازان همه ی 
جهان باشد و با فســتیوال های مختلف تعامل کند. به همین جهت سال هاست که در دوره های 
مختلف شاهد بخش مرور بر آثار جشنواره های دیگر در ســینما حقیقت هستیم. امسال و در 
سیزدهمین دوره ی جشنواره آثار جشــنواره ی میلنیوم بلژیک به نمایش درمی  آیند. از میان 
این فســتیوال هایی که معرفی کردیم برخی از آن ها در سال های گذشــته در بخش نگاهی به 
جشنواره ها حضور داشتند. این مرور کوتاهی است روی برخی از آثاری که از این جشنواره ها در 

سال های گذشته در سینما حقیقت دیدیم. 

 آیینه یک جشنواره؛ 
  سینما دو رئل فرانسه 

دوره ی هشتم سینما حقیقت

همچون درون یک آینه
Through the Looking Glass

 کارگردان: یی کوی
در ارتفاعات مرتع تبت، راهب هــا، چوپانان و کودکان 
عصرها گرد هم جمع می شــوند. یــک صفحه  نمایش 

بزرگ در باد، مرکز توجه همه ی چشم هاست. 
آماده به خدمت

On call
کارگردان: آلیس دیوپ

درباره ی مردم و بشــریت شــنیدم اما مردم و بشریتی 
ندیدم. بســیاری از مــردم را دیدم که همــه ی آن ها 
متفاوت بودند و یک جای خالی آن ها را جدا کرده بود. 

رویایی ها
The Dreamed Ones

کارگردان: روث بکرمن
موضوعات عشق و نفرت در فیلم نشان داده شده است. 
محور اصلی داســتان درباره ی دو شاعر است که بعد از 

جنگ در وین با هم آشنا می شوند. 
خلاصه داستان بلند
Long Story Short

کارگردان: ناتالی بوکچین
بیش از صد نفر در پناهگاه هــای بی خانمان، بانک های 
غذا، برنامه های سوادآموزی بزرگسالان و مراکز آموزش 

شغلی در لس آنجلس و منطقه ی شمالی هستند. 

من و تو
You and me

کارگردانان: ناتالیا کابرال، اوریول استرادا
زندگی روزمره ی دو زن، یک بیوه ی ســفید پوست در 
هفتاد ســالگی و خدمتکار جوان آفریقایی-کارائیبی 
اش در حال جدال بر ســر تمیزی خانه، چاشنی زدن 
به گوشت و تماشای ســریال. بدون آن که در پایان روز 

همدیگر را کشته باشند.
قانون متئو

Matthe’s law
کارگردان:: مارک اشمیت

کارگــردان مارک اشــمیت فیلمی از دوســت دوران 
کودکی اش متیو ســاخته که به دلیل اختلال اوتیسم 
ناامیدانه ســعی در ایجاد نظم در بی نظمی مطلقی که 
در اطرافش است دارد. اشــمیت او را از نزدیک دنبال 
می کند. مواجهه افشاکننده او با جهان بیرون جایگزین 

مشاهداتی منظم و اعترافاتی شخصی می شوند.
جنگل

THE FOREST
کارگردان:سینیشا درگین

در سال 1974 رئیس جمهور یوگسلاوی بروز تیتو برای 
اولین بار از رومانی دیدن می کند. حکومت کمونیستی 
آن زمان به او تابلویی از یک نقاش بزرگ رومانیایی، ایون 

اندیسکو، به نام »جنگل بی برگ« هدیه می دهند. 

گوگل و مغز جهاني
Google and The world brain

کارگردان:بن لوئیس
جاه طلبانه ترین پروژه ای که تا کنون در اینترنت انجام 
شده، نقشــه ی گوگل برای اســکن تمامی کتاب های 
موجود در جهان و افرادی کــه قصد متوقف کردن این 
برنامه را دارند. گوگل هدف خود را ساخت کتابخانه ای 
برای بشــر می خواند اما دیگران گوگل را به داشــتن 

اهدافی دیگر نیز متهم می کنند.
مکن فراموش مرا
Forget me not
کارگردان: دیوید سیوکین

فیلم نگهداری مردی از مادرش را به تصویر می کشد که 
همچون میلیون ها انســان دیگر از بیماری آلزایمر رنج 
می برد. تغییراتی که در احــوال مادر رخ می دهد باعث 
می شود تا اعضای خانواده با دیگر مشکلات خانوادگی 

نیز کنار بیایند.
پروژه استوارت هال

The stuart hall project
کارگردان: جان آکومفرا

اســتوارت هال یکی از تاثیرگذارترین تئوریســین های 
فرهنگ نسل حاضر اســت. از دیگر همتایان این متفکر 
و منتقد می توان از کسانی چون نوام چامسکی، سوزان 
سانتاگ، الن گینزبرگ، میشل فوکو و گور ویدال نام برد.

 آیینه یک جشنواره؛ 
  ویزیون دو رئل سوییس 
دوره ی هشتم سینما حقیقت

 آیینه یک جشنواره؛ 
  شفیلد انگلستان 

دوره ی هفتم سینما حقیقت
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